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 مقدمه

و اهل  یحضرت محمد مصطف یاءو صلوات فراوان بر سرور انب یمخداوند حک انیکرسپاس ب

ینشطاهر یتب  

ذا دشمن ترین دشمن ادمیت همین ل.ن عامل بدبختی انسان پیروی از هوای نفس استتریمهم 

.هوای نفس است که بین دوپهلوی ادم قرار دارد  

بارزه با او را ماین دشمن ترین دشمن افزایش دهیم و راه های  هاطلاعات خود را در زمینباید 

.ی نفس به مدد الهی پیروز شویمست در مبارزه با هواامید ا.فرابگیریم  

در .نفس می گوید ما با او مخالفت کنیمه هرچ. راه مبارزه با نفس،مخالفت با او هستبهترین 

لذات نامشروع می .از ما گناه می خواهد نفس ما معمولا.این صورت ما پیروز خوایم شد

ما با کم .ب زیاد و خوردن زیاد و شهوت زیاد می خواهدو خوا راحت طلبی.خواهد

عبادت و بندگی خدا با . با تلاش و کارکردن زیاد.با کم کردن شهوت .با کم خوردن.خوابیدن

.می توانیم نفس را شکست دهیم و تحت تسلط عقل در بیاوریم  

.شده است به ابعاد مختلف مبارزه با هوای نفس پرداختهاین کتاب در   

کرمانشاه.1204بهار  
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اماره نفس  

عقل  اشت یکی خداوند وقتی انسان را خلق کرد برای تکامل او ،دونیرو در او به امانت گذ

.ودیگری هوای نفس  

عقل پیامبر باطنی و دوست دار سعادت انسان بوده وبشر را به کارهای خوب ودرست و 

.کارهای موافق فطرت وحق ارشاد می کند  

واه بشر بوده وآدمی را به کارهای خمقابل عقل است و دشمن انسان وبد ولی نفس در نقطه

.کند زشت ومخالف فطرت و موافق باطل،دعوت می  

:فرمود لذا خداوند   

 ﴾۰۴﴿ وَأمََّا مَنْ خَافَ مَقَامَ ربَ ِّهِّ وَنَ هَى الن َّفْسَ عَنِّ الْْوََى

و اما كسى كه از ايستادن در برابر پروردگارش هراسيد و نفس خود را از هوس باز داشت 

(۰۴) 

  

 ﴾۰۴﴿ هِّيَ الْمَأْوَىفإَِّنَّ الْْنََّةَ 

 (۰۴)پس جايگاه او همان بهشت است 

{20نازعات}.  
 

:ارزش جهاد با نفس     
در روایت است که چون عده ای از مسلمین از جنگ سختی با پیروزی برگشتند پیامبر گرامی 

:انیکه حضرت با آنان ملاقات نمود فرمودبه استقبال آنان بیرونه رفته بود پس زم( صلی الله علیه وآله)اسلام  
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.مرحبا به قومی که از جهاد اصغر و کوچك برگشتند  

اگر این جنگ با این شدت و ( صلی الله علیه وآله)آنان که متعجب شده بودند سؤال کردند یا رسول الله 

:سختی جهاد کوچکتر بوده جهاد بزرگتر کدام است فرمود  

و وسوسه های شیطان است که اگر در این وادی پیروز شود جهاد بزرگتر را  جهد اکبر مبارزه با نفس اماره

 انجام داده است

:شبهه  
اگر کسی سؤال کند چرا خدا وند سبحان ،هوای نفس را در انسان قرار داد که باعث بدبختی 

 او شود؟

وجهنم و  همه را مؤمن خلق می کرد ،دیگربهشت جواب می دهیم که اگر خداوند سبحان

مانند فرشتگان که عقل خالص هستند ودرآنها هوای نفس .زات معنایی نداشتپاداش و مجا

.وجود ندارد لذا برای آنها بهشت وجهنم معنی ندارد  

واز عقلش اما ادمی دارای عقل و هوای نفس باهم بوده تا اگر بتواند با نفسش مقابله کند 

.اطاعت کند،شایستگی بهشت را پیدا می کند  

شهوات حرام طلب .نفس از انسان لذات نامشروع می خواهدی خواهد؟اما نفس از انسان چه م

گاهی بدنبال بدست آوردن ثروت دیگران .گاه چشم به ناموس دیگران دارد.می کند

کارهای زشت وجنایتها مرتکب  گاهی میل به ریاست دارد وبرای رسیدن به آن انواع .است

سایل شیك،حلال خدا را رها کرده گاهی برای  زندگی دنیوی و خانه گرانقیمت و و.می شود

وبه قاچاق ودزدی و رشوه خواری وکلاهبرداری و اختلاس و خیانت در بیت المال و زمین 

.خواری و امثال آن روی می آورد  

دست وپاها .گوش ودهان می باشند.،چشمها هستنددرشهوترانی  مامورین هوای نفس

.دلها از همه حساس تر.هستند  

بیماری حرص .واع بیماریها را برای انسان به ارمغان می آوردپیروی از هوای نفس ،ان

.پول پرستی.بیماری شهوترانی.بیماری شکم پرستی.بیماری تملق وریاکاری ونفاق.وطمع  

...و  
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 شکم پرستی-1

 .یکی از نیازهای آدمی که درشبانه روز با آن مواجه است نیاز به خوردن وآشامیدن می باشد

نیاز  را با که این   

غذای خوب بخورد .می تواند برطرف کند استفاده از غذا ها وآشامیدنی های حلال     

.وازانواع شربت ها ومواد لبنتی وآبهای معدنی استفاده نماید  

به شکم وزیادتر از حد نیاز آشامیدن، در خوردن  زیرا افراط.د دراین کار افراط کندولی نبای

.منفور نیستروایت است هیچ چیز باندازه شکم پر نزدخدا که در .پرستی منجر می گردد  

نیازشان است واین را پرخوری  مقدارالبته افرادی هستند که درظاهر زیاد غذا می خورند ولی ب

 بلکه کسانی که بیش از حد نیازشان می خورند وپولهای کلان صرف غذاهای .نمی گویند

آنهائی که مقیدند سرسفره .ست هستندمصداق شکم پر،جورواجور وگرانقیمت می نمایند 

غذاهای چرب ونرم وخوشمزه باشدوانواع دسرها ومرباها وشیرینیجات را .چندنوع غذا باشد

!وقسمتی از فکر وذکرشان در شبانه روز مسئله خوردن است.استفاده می کنند  

 یك داستان جالب

بطوری که هروعده شام  فرد پرخوری بودبنام سلیمان گویند فرمانده سپاه عمربن عبدالعزیز 

عمر تصمیم گرفت او را متوجه کارزشتش !شبش بیش از هزار درهم خرج بر می داشت

وقتی سرسفره نشستند غذائی آوردند که بایك درهم .اورا به خانه خود دعوت کرد.بکند

سلیمان چون گرسنه بود غذای زیادی خورد وسیر .عدس وزیتون وپیاز.درست شده بود

سایمان نگاه .ناگاه غذاهای بسیار خوشمزه آوردند وسر سفره گذاشتند عمر علامت داد.شد

عمر گفت چرا نمی خوری؟گفت سیرشده ام ومیلی .حسرت آمیزی کرد وعقب نشست

عمر گفت شکمی که با یك درهم سیر می شود آیا رواست شبی هزاردرهم خرج آن .ندارم

.شکم پرستی نکرد وبعد آن دیگر.کنی؟سلیمان گفت آنچه باید میفهمیدم فهمیدم  

وباید بعد از هفتاد سال .ن غذائی که هرانسان درسال می خورد هزارکیلو استمیانگی

وبقیه در فاضلابها .،هفتادهزارکیلو غذا خورده باشد ولی وزن او از هفتادکیلو فراتر نمی رود
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علیه السلام خود باشد که مولا علی  مسرازیر شده اند پس روا نیست که انسان حمّال شک

!خود را مقبره حیوانات نکنید شکم:فرمود  

ناصرالدین شاه آشپزی داشت بنام سلطان کباب که کبابی درست می کرد هرکسی یکبار می 

.خورد هیچگاه مزه  خوب آن را فراموش نمی کرد  

شاه وقتی جوجه کباب می خورد آنها را می جوید سپس تفاله رابیرون می ریخت وبه این 

!صورت چندین جوجه را میل می کرد  

.سر سفره معاویه دهها نوع شیرینی و مربا ومیوه وغذاهای گوناگون بود  

هرچه می خواهی بخور و !ای فرزند آدم:زمین روزی  هفتادبار ندا می کند:اما پیامبر ما فرمود

!گوشت وپوستتان را خواهم خورد!که به خدا قسم.لذت ببر  

 

ما   افطار منزل ،پدرم ریهج  چهلم  سال  رمضان  نوزدهم  شب:گوید  می دختر امیرمومنان  ّ کلثوم ام

  شیر ومقداری  کاسه  جو ویك  افطار دوعدد نان  برای من.نماز شد  آمد،مشغول  بخانه  چون.بود

نماز را   حضرت  وقتی. بردم امام  ،خدمت سینی  آنهارا دریك. بودم  کرده  ،تهیه  شده  سائیده نمك

  سینی  در یك  من  برای!دختر  ای:کرد وفرمود  افتاد،گریه سفره  به  کرد وچشمش  تمام

  رسول  ،حضرت از برادر وپسرعمویم  من  که  دانی  ؟مگر نمی ای  قرار داده  خورش دونان

 ؟ کنم  می  تبعیت( ص) اکرم

  ،در مقابل در قیامت  او در دنیا،بهتر باشد،ایستادنش  وپوشاك  خوراك  هرکه!دختر  ای

 ...و  است  دنیا عقاب  ودر حرام  دنیا حساب  درحلال!دختر ای.تر باشد  خداوند،طولانی

  ظرف:فرمود. را بردارم  نمك  خواستم!را بردار  شیر یا نمك  از دوظرف  یکی:فرمود  امام  سپس

 . نمایم  خدارا ملاقات  خالی  با شکم  خواهم می  شیر را بردار که

 

:شکمبارگی آثار زیانباری دارد که به بعضی از آنها اشاره می شود  

.مریضی-1  
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 (ص)ای نسخن گوهربار از پیامبر اعظم .معده خانه همه دردهاست وپرهیز کلید همه درمان ها

.است  

.اگر مردم  در خوردن اعتدال می ورزیدند،بدنهایشان سالم می ماند:وامام هفتم فرمود  

 

 استفاده زیاد  از.نوع غذا خوردن،زیاد خوردن.اکثر مریضی های زمان ما به خوردن برمی گردد

 .وعدم رعایت نکاتی که درخوردن  وآشلمیدن باید رعایت شود.چربیها وروغنها

 

  ومررردی  زن  کرررد کرره  مشرراهده در محلرری.رسررید  شررهری  سررفر برره  درحررال( ع) عیسرری  حضرررت»

  کرره  اسررت  همسرررم  ایررن: مرررد گفررت.را پرسررید  نزاعشرران علررت( ع) عیسرری.کننررد  مرری  نررزاع  برراهم

  اسررت  رفترره  صررورتش زیرررا آب. دهررم  اورا طررلاق  خررواهم  مرری  ولرری  هسررتم  راضرری از اخلاقررش

  چررررا اینگونررره  دانررری  مررری: گفرررت  زن  بررره( ع) عیسررری!نررردارد  وطرررراوت  شرررادابی  وصرررورتش

  خرروری  پُررر مرری  خرروری غررذا مرری  شررما وقترری: گفررت(  ع) عیسرری. دانررم  نمرری: ؟گفررت ای شررده

  صرررورت  ورنرررگ  آب  رفرررتن  ناز بررری  باعرررث  پرررر از غذاشرررود،بخارمعده  معرررده  وهنگامیکررره

  زن.شررود  برطرررف تررا عیبررت   از غررذا بکشرری   دسررت  از سرریر شرردن   شررما بایررد قبررل .شررود مرری

 «.شد  برطرف  کرد وعیبش  اینگونه

در شرربانه روز  .شررام را سرربك خررورد   .لررذا بایررد قبررل از سرریر شرردن ازغررذا دسررت کشررید       

شرررام چیرررزی  بررین صررربحانه ترررا ناهررار وبرررین ناهرررار تررا   .حررداکثر سررره وعررده غرررذا خرررورد  

بررین غررذا .بررا وضررو ونررام خردا آغرراز کنررد .سرسررفره حررداکثر برریش از دونروع غذانباشررد .نخرورد 

 ...و.آب ننوشد

 « است  برص  موجب  غذا خوردن  باسیری(: ص)پیامبر»

 «!بیمار نشود  پرخوریکه  است  کم(: ع) علی»

 مرده شدن دل-2

  حضرررررت.دآمرررر( ص)پیررررامبر زد،خرررردمت  مرررری  آروغ  در حالیکرررره  ابوجحیفرررره» 

 «.باشد  تر می  گرسنه  ،درآخرت در دنیا سیرتر است  هرکه  که  نزن  آروغ:فرمود
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 66 بحارج«. نیست پرُ نزد خدا مبغوض  شکم  چیز باندازة  هیچ(: ع)باقر  امام» 

 باشد  وجان  زعقل  دل  قوت

 باشد  ونان  زآب  تن  قوت

 بود حضور دهد  خالی  خانه

 دونور ده  فروغ  خالی  تن

  کن  سیری  ترك  ،به جویی  علم

  کن  ،دلیری کنی می  طلب  جان

  خوردن  ؟کم چیست  نفس  صیقل

  پروردن  نفس  عقل  آفت

 خور،  کم مستی  اگر پر خوری  نان

  کز بلا رستی  خواجه  ای

 { ای  مراغه  اوحدی}}

 

   

 «!نمیرانید وزیاد نوشیدن  را با زیاد خوردن  دلهایتان(: ص)پیامبر» 

  لال  حکمررررت.خوابررررد پرشررررد،تفکرمی  معررررده  وقترررری! پسرررررکم  ای(: ع) لقمرررران» 

 «.گردند می کسل  شودواعضاء از عبادت می

 .کسی که شکم خود را پرکند به ملکوت آسمانها وزمین وارد نشود:پیامبر ص

  ساخته  نمغز را ناتوا  ،اعصاب در مزاج براختلال  علاوه  پرخوری: است  گفته  کارل  دکتر آلکسیس» 

  وخواب  بهت  وحالت ،خونسردی ،تنبلی در پکری  آثار آن  کند که ایجاد می  روحی اختلالات  ودرشخص

 .شود می مشاهده  وحشتناك  ورؤیاهای  وغصهّ

آلوده شدن به درآمدهای حرام-3  
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برای تهیه غذاهایش سراغ درآمدهای حرام از  وقتی آدمی  شکم چران شد مجبور می شود

.ته تا دزدی واختلاس وامثال آنها برودرشوه گرف  

نارسایی ذهن وکم شدن هوش-4  

آمده که زیاد خوردن گوشت حیوانات وحشی وگوشت  لیه السلامدر روایتی از امام رضا ع

.گاو،باعث کم شدن عقل،نارسایی ذهن و زیاد شدن فراموشی می شود  

تنبلی در نماز-5  

علیه السلام یی یح.گفت من از یك خصلت تو خوشم می آید لیه السلامعشیطان به یحیی 

علیه یحیی !گفت چرا؟گفت زیرا تو شب غذا زیاد می خوری لذا برای نماز دیر بیدار می شوی

شیطان هم قسم خورد که دیگر کسی را .قسم خورد که دیگر شب غذای زیاد نخورد السلام

  .نصیحت نکند

خوابهای پریشان-6  

 

 

لذا در اسلام به کم خوری و به گرفتن روزه های ...پرستی منجر به هواپرستی می شودشکم 

روزه به با . روزه باعث ضعیف شدن هوای نفس می شودزیرا . مستحب توصیه شده است

.س می توان رفتجنگ هوای نف  

جوان ها که نمی توانند ازدواج کنند وقتی سوال می کنند چکار کنیم؟جواب می دهیم بعضی 

.کم شود ید تا شهوت شماحال که نمی توانید ازدواج کنید روزه بگیر  
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شهوت پرستی-2  

که معلوم نیست چه عاقبتی پیدا کند؟ هوای نفس گاه انسان را شهوت پرست می کند  

شکم پرستی وشهوت :بیشترین عامل جهنمی شدن امت من دوچیز است:پیامبراعظم ص فرمود

.پرستی  

بزرگترین عامل هلاکت و انحراف انسان،شهوت :مرحوم فیض در محجه البضاء می نویسد

.پرستی است  

.و برای امتحان قرارداده است خداوند سبحان غریزه جنسی را در انسانها برای حفظ نسل بشر  

وقتی انسان به بلوغ جنسی رسید ونیاز به سیرکردن آن پیدا کرد باید از راه دینی ودرچارچوب 

.دین الهی ،ازدواج کند  

  وبررر عکررس  بشررر برروده  نرروع  ومررورد حمایررت   مررورد سررتایش  همیشرره  ازدواج  ترراری   درطررول

 . است  بشر بوده  ودشمنی  و مورد بغض  زنا زشت

  گرراه کرره  اسررت  برروده  ومهررم  مقرردس  چنرران  آن  ،ازدواج  واقرروام  از قبایررل  در بعضرری  

ودامرراد در   عررروس واقرروام  فامیررل  وتمررام  کرررده پیرردا مرری  ادامرره  مترروالی  روزهررای  مراسررم  ایررن

ودر  اسررت  شررده مرری  مراسررم ایررن  خرررج  کلانرری  هررای انررد وهزینرره  کرررده مرری  شرررکت  مراسررم

بشررمار   هررر مرررد وزنرری    زنرردگی  درطررول  حادثرره  ،مهمترررین  مراسررم  ورها،ایناز کشرر  بسرریاری

 .رود  ومی  رفته می

  اقرروام همرره  ومررورد حمایررت   ،محبرروب اسررت  آدمرری  بقرراء نسررل   عامررل  چررون  ازدواج  

واز   صررحی   توالدوتناسررل  رفررتن  واز بررین  نسررل  قطررع  باعررث  زنررا چررون  وبرررعکس  بشررر برروده

  شررود،مورد بغررض مرضهاومفاسررد مرری  انررواع  هررا و پیرردا شرردن  هررا وخررانواده  نسررب  رفررتن  بررین

 . است  بشر بوده  اقوام  همه

  برروده وسررفارش  ومررورد تکررریم   داشررته  خاصرری  جایگرراه  ازدواج  هررم  الهرری  در ادیرران 

 .اند دانسته  وبدومبغوض  زنا را زشت  وعمل  را خوب  ازدواج  ادیان  و،تمامی
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  زنااشرراره  عمررل  بررودن  زشررت  ،بارهررا وبارهررا برره   کررریم  و قرررآن  جیررلوانا  در تررورات 

 . است  شده

 

 :فرمود صپیامبرخدا

 « است  ازدواج  بناء در نزد خداوند،بنای  محبوبترین  در اسلام»

 :و فرمود

 «. نیست  نکند از من  ازدواج  و هر که  است  من  سنتّ  ازدواج»

 

ت هنگامی که دختر وپسری  با شرایط دین اسلام ،ازدواج در اسلام  ازدواج به این صورت اس

از این سفره بوی بهشت علیه السلامکردند وسر سفره عروسی نشستند طبق روایتی از امام رضا

بمشام می رسد وثواب نمازشان هفتاد برابر می شود وشیطان از ناراحتی وعصبانیت به ناله 

ه ومبارك ودارای احترام یك فرد ونعره می افتد  وفرزندانی که بدنیا می آورند حلال زاد

.مسلمان می باشند  

.این دردنیاست ودر آخرت هم پاداش آنها بهشت ورضوان الهی است  

اما اگر این دختر وپسر بدون رعایت مقررات دینی،باهم ارتباط جنسی برقرار کنند،مورد 

ام زاده غضب الهی قرار گرفته وشیطان با آنها هم نشین شده و اگر فرزندی متولد شود حر

است ودر دنیا خوار وذلیل وبدبخت شده و هنگام مرگ اگر بدون توبه از دنیا بروند به عذاب 

 الهی دچار می شوند

مهانرا    و یخلرد فیره    القیامر    یروم  العرذاب   لره   یضراعف  -اثامرا   یلرق   ذلرك   یفعرل   و مرن   ولایزنون»:

 66  فرقان«عملاًصالحاً و عمل  و آمن  تاب  الاّ من

  شررده دوچنرردان  عررذابش  ودر قیامررت  کرررده  بکنررد،گناه  هرکرره  کننررد کرره  نررا نمرری ز  یعنرری

  وعمررل  کرررده توبرره  کرره  شررود مگررر کسررانی  مرری  در جهررنم  ،ابرردی خرروار وذلیررل   وبصررورت

 «.دهند  انجام  صال 

و در روایت است    
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 :فرمود علیه السلام علی  امیرمؤمنان  به (ص )پیغمبراکرم

،  رسواشرردن:زنررا  دنیرروی  اثرررات.  اسررت  اثررر بررد اخررروی  سرره و  اثررر بررد دنیرروی  سرره  زنررا دارای»

  ، خشرررم حسررراب  سرررختی: اخرررروی  و اثررررات(  حرررلال  روزی)  روزی  عمرررر و قطرررع  کوتررراهی

 .« است  در جهنم  بودن  خداوند و ابدی

ومررد مری توانررد بره شررط رعایرت عرردالت       شرهوت انسران برا یرك همسررر،برطرف مری شرود       .

  .بیشتری اختیار کندوداشتن توانائی مالی،همس 

در شررهوت را هرردف قرررار داده و   مرری شررود کرره    شهههوت پرسههتی زمررانی انسرران دچررار  

درایررن صرورت مجبررور  . شرهوت افرراط کنررد وچشرمش برره افررادی غیررر از همسرر خررود باشرد      

آدم .مررری شرررود بررررای  رسررریدن بررره مقاصرررد شررروم خود،دسرررت بررره هرکررراری بزنرررد          

پولهررای زیررادی .خررود  قطررع رابطرره نمایرردبررا پرردر ومررادر وخررانواده .کلاهبرررداری کنررد!بکشررد

اعرردام وزنرردانی و عمررر گرانبهررای  خررود را صرررف شررهوترانی کنررد وعاقبررت بررا   .خرررج کنررد

 .شذن وجرم وجنایت مواجه شود

کرره اخبررار آنهررا را در روزنامرره هررا     وبانرردهای شررهوتران  کارهررای افررراد  اشرراره کنرریم برره   

زنران ودخترران تهرانری تجراوز      از جملره اعضرای بانرد شرب پرره کره بره       .ومجلات مری خروانیم  

یرا پسررری  کرره بررای رسرریدن بره برره دختررر مرورد علاقرره اش،مرادرش را کرره مررانع      .مری نمودنررد 

فقررره 12متررری مشرهد کرره برره  100یرا باندمحلرره   !برود کشررت وقرررار برود پرردرش راهررم بکشررد  

زن را مررورد تجرراوز قرررار داده سررپس   5یررا مردافغررانی کرره  .تجرراوز برره زنرران اعتررراف نمودنررد  

 !ا کشته بود دستگیرشدآنهار

البترره در طررول ترراری  شررهوترانی باعررث جنایررات هولنرراکی شررده از جملرره پادشرراه روم برررای    

ابررن ملجررم  برررای رسرریدن !رسرریدن برره ازدواج بررا دختررر همسرش،سررر حضرررت یحیرری را بریررد 

 ...و!را شکافت علیه السلامبه عشق قطام،فرق مولا علی 
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جنایتهررایی کرره در کشررورخودمان انجررام مرری شررود داشررته باشررید مرری بینیررد    مررروری برره اگررر 

سررتی باعررث قتررل و  شررهوت پر.تعرردادی از ایررن جنایتهررا بخرراطر روابررط نامشررروع برروده اسررت  

 :چند مورد اشاره می نماییمبه . جنایت شده است
رابطههه  سرراله برررای داشررتن 04زن . برره جنایررت خررتم شررد رابطههه نامشههرو : شههمانیوز بههه اهه ارش

رابطرره  بعررد از قتررل مرررد سرربزواری  . بررا همدسررتی مرررد شرریطانی شرروهرش را برره قتررل رسرراند      نامشههرو 

، قتررل شرروهر را  رابطههه نامشههرو عاقبررت شرروم. همسررر خیانتکررارش بررا مرررد نقررده ای فرراش شررد  نامشررروع

  رقم زد

 

 پایان تلخ رابطه نامشروع زن با راننده مسافرکش/ خون مقتول گردن او افتاد

 

مأموران هنگام گشت به یك  ۹۹اسفند سال : ایران نوشت

ای در شهرستان بهارستان  خودروی پراید که در حاشیه جاده

متوقف شده بود مشکوك و وقتی به خودرو نزدیك شدند 

ساله بود از ناحیه گردن با  04دریافتند راننده که مردی حدوداً 

 . چاقو به قتل رسیده است

های اولیه به قتل راننده پراید  درو دستگیر شد و در همان بازجوییبلافاصله سرنشین دیگر خو

مقتول در همسایگی ما زندگی : با همدستی همسرش اعتراف کرد و در تشری  ماجرا گفت

برد تا اینکه متوجه شدم او با همسرم رابطه  کرد و گاهی به عنوان راننده همسرم را بیرون می می

وقتی . مسرم خواستم او را به محل قرار بکشاند تا او را بکشمبه همین خاطر از ه. پنهانی دارد

هم قصد فرار داشتم مأموران دستگیرم کردند اما همسرم لحظاتی قبل از رسیدن مأموران موفق 

 .شد فرار کند

بعد از تکمیل تحقیقات برای دو متهم به اتهام . های متهم، همسرش نیز بازداشت شد با اعتراف

دادگاه کیفری  ۳۱شان برای رسیدگی به شعبه  خواست صادر و پروندهمشارکت در قتل کیفر

 .یك استان تهران فرستاده شد
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https://www.shomanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-77/996494-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B2%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B3%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%84%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9/?pr=1
https://www.shomanews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2-77/996494-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B2%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B3%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%84%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9/?pr=1
https://www.khabaronline.ir/news/1721987/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%DA%A9%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%88%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86
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درخواست من و : در ابتدای جلسه پسر مقتول به عنوان اولیای دم به جایگاه رفت و گفت

اند و باید مجازات  رحمی کشته آنها پدرمان را با بی. برادرم قصاص این زن و شوهر است

 .شوند

کرد چند باری برای انجام  مقتول با ماشین کار می: تهم زن به جایگاه رفت و گفتسپس م

بعد از مدتی او مرا مورد آزار و . اش را هم پرداخت کردم کارهایم با او بیرون رفتم و کرایه

ترسیدم و به  من از او می. اذیت قرار داد و تهدیدم کرد که نباید موضوع را به کسی بگویم

تا اینکه همسرم متوجه . کردم و این اتفاق چند بار دیگر هم تکرار شد ت میهمین خاطر سکو

آن روز بعد از اینکه قرار گذاشتیم من به صندلی . از من خواست با او قرار بگذارم. ماجرا شد

وقتی همسرم به من اشاره کرد طناب را . عقب رفتم و طنابی را که داخل کیفم بود آماده کردم

وقتی خون را دیدم حالم بد . داختم و اوهم با چاقو دو ضربه به مقتول زددور گردن مقتول ان

من قصدم کشتن او نبود آقای قاضی . شد و از ترس طناب را رها کردم و از ماشین پیاده شدم

من . ام را ویران کرد ها با اعتیادش زندگی کشتم که سال من قاتل نیستم اگر بودم شوهرم را می

او بعد از دستگیری از من خواست که به مأموران . ترسم همسرم میحتی همین حالا هم از 

ام بگویم من عامل قتل بودم و مقتول را خفه کرده . 

طبق گزارش پلیس، موکلم بعد از دستگیری از : سپس وکیل این متهم به جایگاه رفت و گفت

برساند و بعد دهد همسرش قصد داشته او را به قتل  ناحیه گردن دچار کبودی بوده که نشان می

رو  موکلم از ابتدا با تهدیدهای همسرش روبه. گیرد که مرد راننده را بکشد از مدتی تصمیم می

طبق گزارش پزشکی قانونی علت مرگ خفگی بوده . بوده و از ترس او را همراهی کرده بود

فه توانسته مقتول را با طناب خ در حالی که به طور قطع موکل من با جثه ریز و ضعیفش نمی

کنم کیفرخواست موکلم را از مباشرت به معاونت در قتل  به همین خاطر درخواست می. کند

 .تغییر دهید

صب  روز حادثه متوجه شدم همسرم در حال ارسال : سپس متهم مرد به جایگاه رفت و گفت

چون سواد نداشتم و . دهی گفت به خواهرم پیامك است از او پرسیدم به چه کسی پیام می

نستم پیامك را بخوانم چند ساعت بعد به خواهرش زنگ زدم و از او درباره پیامك توا نمی
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اطلاعی کرد و متوجه شدم همسرم با کسی ارتباط پنهانی دارد و بالاخره  پرسیدم که اظهار بی

با شنیدن . ماهی است با مرد راننده ارتباط دارد 6بعد از اصرارهای من اعتراف کرد که 

بعد . خواستم خودم را بکشم اما او مانع کارم شد عصبانی شدم و میهای همسرم خیلی  حرف

مان سوخت و در نهایت  های مان برای بچه تصمیم گرفتیم باهم دست به خودکشی بزنیم که دل

 .با پیشنهاد همسرم تصمیم گرفتیم مرد راننده را به قتل برسانیم

من هم دو ضربه چاقو به  آن روز همسرم طناب را دور گردن مقتول انداخت و: وی افزود

 .گردنش زدم

هایش به صراحت اعتراف  همسر موکلم در بازجویی: وقتی وکیل وی به جایگاه رفت، گفت

کشیده که باعث خفگی مقتول شده پس عامل قتل این زن  ای طناب را می کرده که یك دقیقه

 .است

قرار گرفته و در حالی که با پایان دفاعیات متهمان و وکلایشان دو فرزند قربانی مقابل قاضی 

. با شنیدن اظهارات متهمان فهمیدیم که ماجرا چیست: شان را تغییر دادند، گفتند درخواست

مان قصاص این زن است گناه است و همسرش پدرمان را کشته و تنها خواسته این مرد بی . 

 .در پایان جلسه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند

 

ب انررواع گناهرران مرری از شررهوات سرررکش بپرهیزیررد کرره شررمارا برره ارتکررا :لیرره السررلام علرری ع

 .کشاند

آبررروی انسرران .عقررل را فاسررد مرری کنررد .آری شررهوت پرسررتی،دین انسرران را بربرراد مرری دهررد  

 .واین نتیجه اطاعت از هوای نفس است.وآدمی را بدبخت می کند.را می برد

از عوامررل کنترررل شررهوت پرسررتی،دوری از اخررتلاط بررا نررامحرم،کنترل چشررمها چرره نگرراه        

برره فیلمهررای جنسرری ،دوری از ارتبرراط بررا افررراد فاسررد    ه کررردن کررردن برره نررامحرم وچرره نگررا 

 .می باشد الاخلاق،ارتباط معنوی بوسیله نماز وذکر ودعا وتلاوت قرآن کریم 
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اگررر آدمرری از عقلررش اطاعررت کنررد وتقرروا پیشرره نمایررد بررا ازدواج درست،شررهوت خررود را      

 .کنترل کرده وبه زندگی با آرامش وعزت  دست می یابد

عت از هوای نفساطابد عاقبت   
آورده اند در زمان قدیم در سرزمینی عابدی زندگی می کرد که به عنوان زاهد و عابد و دائم الصلاه 

میان مردم مشهور بود ولی باطنش با ظاهرش فرق داشت تا اینکه یکی از تجار آن سرزمین عازم مسافرت 

ا با اطمینان خاطر نزد او بگذارد شد چون تنها یك دختر داشت و کسی را در آن شهر نداشت که دختر ر

لذا به فکرش رسید که جون عابد در فکر عبادت خداست لذا بهترین جایی است که می تواند دختر را یزد 

.او بگذارد  

پس دختر را بنزد عابد گذاشت و به مسافرت رفت دختر نزد عابد بود تا اینکه چشم عابد به صورت 

شیطان شده و بالاخره فریب خورد و با او عمل نامشروع را انجام داد  دختر افتاد و از جمال او دچار وسوسه

و بعد از مدتی با خود گفت اگر تاجر این ماجرا را بفهمد تمام مردم شهر را خبر کرده و آبروی من خواهد 

.رفت پس با وسوسه شیطان و نفس اماره دختر را کشته و در خارج از عبادتگاه خود جایی پنهانی دفن نمود  

اجر پس از مراجعت به سراغ دختر خود آمد عابد گفت تو اصلا دختری پیش من نیاوردی پس تاجر به ت

نزد پادشاه شکایت کرده و حاکم دستور داد تا خانه و اطراف خانه عابد را گشتند که پس ا جستجو متوجه 

ینکه طناب دار به گردن پس از ا. جسد دختر شده و به امر قاضی تصمیم گرفته شد که عابد را به دار آویزند

عابد انداختند شیطان به او گفت اگر می خواهی زنده بمانی کهشاید از این اعمالت توبه کنی باید بگویی 

من شیطان را می پرستم تا اینکه من تو را نجات بدهم پس عابد بدبخت این جمله را گفت و در همان حال 

رده و آدم کشته و مشرك شده بود از دنیا برفت و این همه طناب دار را بالا کشیدند و عابد در حالیکه زنا ک

.نتیجه هوی نفس بود  

...یجه نیك مخالفت با هوای نفسنت  
در میان بنی اسرائیل عابدی زیبا و خوش سیما بود زندگی خود را بوسیله : فرمود( ص)حضرت رسول

شت کنیز خانم پادشاه او روزی از درخانه پادشاه می گذ. درست کردن زنبیل از درخت خرما می گذرانید

خانم گفت بوسیله ای او را . را دیده وارد قصر شد و حکایتی از زیبائی و جمال عابد برای خانم تعریف کرد

همینکه عابد داخل شد چشم همسر سلطان به او افتاد از حسن و جمالش در شگفت شد در . داخل قصر کن

اد درهای قصر را ببندند و به او گفت غیر ممکن زن دستور د. عابد امتناع ورزید. خواست نزدیکی کرد

پرسید بالای قصر . است باید من از تو کام بگیرم و تو نیز از من بهره بری عابد چون را ه چاره را مسدود دید
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شما محلی نیست که در آن جا وضو بگیرم زن بکنیز گفت ظرف آبی بالای قصر ببر تا هر چه می خواهد 

از قصر رفت در آنجا با خود گفت ای نفس مدت چندین سال عبادت را که روز و عابد بر فر. انجام بدهد

بمیری بهتر . اکنون خود را از این بام به زیر انداز. شب مشغول بودی به یك عمل ناچیز می خواهی تباه کنی

از آن است که این کار انجام دهی نزدیك بام رفت دید قصر مرتفعی است و هیچ دست اویزی نیست که 

همینکه خود را آماده انداختن نمود امر : فرمود( ص)حضرت رسول . ود را به آن بیاویزد تا بزمین برسد خ

او را ببال خود . بجبرئیل شد که فورا بزمین برد بنده ما از ترس معصیت می خواهد خود را بکشتن دهد

زیبیلهایش در همان قصر  .دریاب تا آزرده نشود عابد را در راه چون پدری مهربان گرفت و بزمین گذاشت

ماند زنش پرسید پول زنبیل ها را چه کردی ؟ گفت امروز چیزی عاید نشد گفت امشب را با چه افطار 

جواب داد باید به گرسنگی صبر کنیم ولی تو تنور را بیأفروز تا همسایگان متوجه نشوند ما نان تهیه . کنیم

در .زن تنور را روشن کرده با مرد خود شروع به صحبت نمود. زیرا ایشان بفکر ما خواهند افتاد . نکرده ایم 

آن زن بمقدار لازم آتش . گفت از تنور آتش بگیر . ین بین یکی از زنان همسایه برای بردن آتش وارد شد

برداشت و در موقع رفتن گفت شما گرم صحبت نشسته اید نانهایتان در تنور نزدیك است بسوزد زن 

نانها را جدا کرده پیششوهر آورد باو . بسیار خوب و مرتبی بر اطراف تنور است نزدیك تنور آمده دید نان

گفت تو در پیش خدا منزلتی داری که برایت نان آماده می شود از خداوند بخواه بقیه عمر ما را از بدبختی 

.عابد گفت صبر همین زندگانی بهتر است. و ذلت نجات دهد  

 

...برابر زن کامجو در( ع)داستان عفت و گریه امام حسین  

رسید در ( ع)ابن شهر آشوب در مناقب می نویسد که در ابواء زنی بادیه نشین خدمت حضرت مجتبی 

نماز را کوتاه نمود و فرمود کاری داشتی جوابداد آری . مشغول نماز بود ( ع)آنحال امام حسن 

.لم از شما کام بگیرمپرسیدحاجت تو چیست گفت من زنی بیشوهرم به این مکان وارد شداه ام و مای  

آن زن پیوسته در صدد . دور شو از من می خواهی مرا با خودت در اتش جهنم بسوزانی : حضرت فرمود

.دل بردن از آنجناب بود  

کم کم گریه آنجناب شدید . دور شو وای بر تو: حضرت شرو ع به گریه کرد و در این بین می فرمود

وارد شد دید ( ع)کرد او هم شروع بگریه نمود امام حسین را مشاهده( ع)زن که حال امام مجتی . شد

چنان برادر را تحت تأثیر قرار داد که او ( ع)سیلاب اشك امام حسن. بادرش با این زن هر دو گریه می کنند

.هم شروع بگریه کرد  

عده ای از اصحب حضرت آمدند هر کادم آن حال را مشاهده می کرد گریه آنها را می گرفت تا اینکه 
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مدتی از ن پیش آمد و . اصحاب نی متفرق شدند. زن بادیه نشین خارج گردید. صدای گریه ایشان بلند شد

نمیه شبی که امام . از نظر عظمت و جلالت برادر خویش سبب گریه را نپرسید( ع)حسین بن علی . گذشت

خوابی : در جان فرمودپرسید چه شده برا( ع)حسین. حسن خوابیده بود ناگاه بیدار شده و گریه آغاز نمود

فرمود تا زنده ام بکسی مگو یوسف صدیق را . دیدم از آن جهت گریه می کنم تفصیل خواب را جویا شد

مردم برا تماشای او جمع شده بودند من هم جلو رفته او را تماشا می کردم همینکه حسن و . در خواب دیدم

وده گفت برادرم چرا گریه می کنی پدر و زیبا ئی اش را دیدم گریه ام گرفت یوسف بسوی من توجه نم

گفتم بیاد آوردم جریان تو را با زن عزیز مصر که چه رنج و مشقتی کشیدی بزندان افتادی .مادرم فدایت باد

پیر کهنسال یعقوب د فراق تو چه دید برای آن گریه می کنم و در شگفتم از نیروی تو که چه اندازه خود 

نی از خودت راجع به آن زن بادیه نشین که او رد ابواء با تو مصادف داری یوسف گفت چرا تعجب نمی ک

چه حالی پیدا کردی دیدی چگونه اشك ریختی؟ . شد  

کسیکه قدرت پیدا کند بر زنی یا کنیزی پس از ترس خدا او را ترك کند خداوند آتش : فرمود( ص)پیامبر

ت می نماید و اگر حرام مرتکب شود خا بهشت را بر او حرام می کند و او را از قیامت ایمن کرده وارد بهش

 را برای او حرام کرده و او را وارد جهنم می نماید 

 دست دادن با نامحرم مقدمه جنایت

جلوگیرى از لمس اندام نامحرم ودست دادن به یکدیگر یکى از راه هاى پیشگیرى از آلوده 

م ودست دادن به یکدیگر شدن به منجلاب شهوت رانى اجتناب از هرگونه لمس اندام نامحر

ابى بصیر عن ابى عبد الله . است که در حرمت آن هیچ گونه اختلافى بین علماى اسلام نیست 

علیه ) فقال ! قال قلت له هل یصاف  الرجل المرئ  لیست بذات محرم ؟ ( . علیه السلام ) 

: سؤال کرده اند که (  علیه السلام) لا الا من وراء الثوب ، ابى بصیر از امام صادق ( : السلام 

تردیدى . آیا دست دادن مرد به زن نامحرم جایز است ، فرمود جایز نیست مگر از روى لباس

نیست که در اثر لمس اندام نامحرم واتحاد حرارت بدن مرد وزن بیگانه ، زمینه براى روحیهء 

ه دیگر که شهوت رانى وروابط نامشروع فراهم مى گردد براى اثبات این مدعا به یك نمون

شمسى  1366از لمس اندام تا بزرگترین جنایت در سال : خود شاهد آن بوده ام مى پردازم 

در شهر قم جریان مردى را که سر او را بریده و اندامش را با ضربات کارد شکافته بودند به 

بعد از پیگیرى و بازپرسى مشخص شد که قاتل از بستگان مقتول است . دادگسترى کشیده شد 
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. ریان قتل به توطئهء همسر مقتول که رابطهء نامشروع با قاتل داشته عملى شده است وج

در یکى از شب هاى  زمستان قاتل به : کیفیت قتل به اقرار همسر قاتل به این شکل بوده است 

صاحب منزل مهمان را به زیر کرسى . منزل پسرعمهء خودش که بعدا مقتول شده مى رود 

در اثناى شب نشینى پاى مهمان به پاى زن صاحب خانه اصابت کرده .  خود راهنمایى مى کند

، از همان جا جرقهء شهوت در دل هر دو شعله کشید ورفته رفته منجر به عشق مفرط وبرقرار 

کردن رابطهء نامشروع وانجام ده ها مرتبه عمل منافى عفت مى گردد وچون زن شوهر خود را 

تا این که . ا تحریك مى کند که او را به قتل برساند مزاحم آزادى خود مى بیند دوستش ر

روزى او را با کارد مخصوصى در کمد منزل جاى مى دهد ووقتى که شوهرش مى آید زود 

غذاى او را مى دهد واو را مى خواباند که بعدا درب کمد را باز کند وبا کمك وى شوهر را 

داى سرفه از درون کمد اتاق پذیرایى بکشد ، برنامهء مقدماتى انجام مى شود شوهر ناگهان ص

درب کمد را باز مى کند ناگهان مواجه با پسردایى خود مى شود ، در . به گوشش مى رسد 

اولین اقدامات دفاعى قاتل او را با ضربات کارد از پا در مى آورد وبعد سر او را جدا مى کند 

یرون مى روند وروز بعد هنگام وبا کمك همسر مقتول اندام خود را مى شوید وبا هم از منزل ب

آه ، دیشب در منزل : صب  ، زن مقتول وارد منزل مى شود وفریاد و جنجال به پا مى کند که 

نبودم دزد وارد خانه ما شده ومقدارى اموالمان را برده وشوهرم را کشته است لکن در 

ضربه شلاق سر انجام قاتل به صد . جریانات بازپرسى حقیقت آن طور که گذشت روشن شد 

مى . واعدام وزن به سنگسار شدن محکوم شد که حکم صادره در ملأ عام به اجرا در آمد 

بینید که یك بر خورد بدنى چه توفانى به پا مى کند وانسان را در چه منجلابى قرار مى دهد 

از  .واو را از هر درنده اى قسى القلب تر مى سازد و سر انجام به اشد مجازات گرفتار مى سازد 

این نوع پرونده ها و جریانات هولناك که ابتداى آن از یك مزاح یا لبخند ویا بر خورد بدنى 

خانواده باید مراقب نوامیس خود /  136صفح  / بزرگان . ویا خلوت شروع شده زیاد است 

باشند ، آداب اسلامى را در معاشرت ها رعایت نمایند ، واز مجلس هاى مختلط و 

ع اجتناب کنند ، رعایت حجاب اسلامى نمایند ، خانم ها از زینت براى برخوردهاى نامشرو

غیر شوهر خودشان اجتناب کنند و امر به معروف ونهى از منکر را رعایت نمایند تا این که به 
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تو خواه از * من آنچه شرط بلاغ است با تو مى گویم . این صحنه هاى خطرناك مبتلا نشوند 

لبته مقصود این نیست که هر بر خورد جزئى داراى چنین نتایج سخنم پند گیر وخواه ملال ا

رسوا کننده اى است ویا هر مجلس مختلط ، خنده ، مزاح ، آرایش وامثال آن علت تامه براى 

این قبیل جنایات هولناك است بلکه مراد این است که این امور زمینه سازند و کافى است از 

 هر هزار مورد یکى به این نتایج برسد

 

 دیگر بر اثر شهوت پرستی قتل وجنابت
 

در حوزه قضائى قم در جاده اصفهان ، نیمهء شب مردى را در اتومبیلش در کنار همسرش  4631در سال 

بعد از هفت ماه پیگیرى به وسیلهء بازپرس دادسراى عمومى قم مشخص شد که این قتل فجیع . سر بریدند 

بعد از مشخص شدن امر قاترل ویراران   . ى انجام شده است به توطئه همسر مقتول توسط دوست نامشروع و

مقتول مردى زیبا ورشید وتکنسین کارخانهء ذوب آهن و پسر عمهء همسر خود . قاتل همگى دستگیر شدند 

سراله ودیپلمره ،    72همسر مقتول زنرى  . قاتل مردى از آوارگان جنگى آبادانى ، سیاه چهره و بداندام . بود 

روزى برراى مراجعره بره دنردان پزشرك از محرل       : اف واقرار وى از ایرن قررار اسرت    کیفیت قتل طبق اعتر

به مقصد اصفهان سوار اتومبیلى شدم ، در موقع پیاده شدن هنگرام پرداخرت پرول    ( فولاد شهر ) سکونتمان 

جرقه اى شهوت انگیز در دلم شعله کشید ، قرار شد راننرده صربر کنرد ومررا     . دستم به دست راننده خورد 

گرداند ، در مراجعت جو خلوت ، توأم با سابقه قبلى ما را گرفتار مذاکرات نامشروع نمود ، سر انجرام برا   بر

هم دوست شدیم وقرار بر این شد که روزها بعد از ساعاتى که شوهرم به محل کار خود مى رود بره منرزل   

از صردبار عمرل منرافى عفرت      من بیاید ، این قرار عملى شد وبه مدت دو سال با هم رابطه داشتیم ومتجاوز

بارها پیشنهاد کشتن او را به رفیقم دادم تا بعد از کشتن او با هم : انجام دادیم وچون شوهرم را مزاحم دیدیم 

چند بار نقشهء قتل او را ریختیم عملى نشد تا این که براى آخرین بار که شبانه عرازم  . ازدواج رسمى کنیم 

که دنبال ما حرکت کند ویکى دو نفر را با خود همدست کنرد وهمرراه   تهران بودیم ، او را تحریك کردم 

در آن هنگام . ووقتى دستمال هاى کاغذى مچاله شده را از شیشهء اتومبیل بیرون انداختم مهیا شوند . بیاورد 

وى مصرمم شرد کره بره     . آنها پیاده شوند و شوهرم را بکشرند  . ماشین را به بهانهء دل درد متوقف مى کنم 

طبق برنامه اى که گفته شد با کمى فاصله دنبال ما حرکت کردند ، به بهانهء دل درد ، . ور من عمل کند دست

بلا فاصرله اتومبیرل قاترل ، پشرت سرر مرا ایسرتاد ، وى برا دو نفرر از          . شوهرم را در پارکینگ متوقف کردم 
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رد گم کردن وعرادى جلروه    همدستانش با چهره نقاب زده پیاده شدند ، یکى از دوستان قاتل همسرم براى

دادن امر ، فلاکس آب را روى کاپوت ماشین گذاشت وکنار آن ایستاد وماجرا را تماشا مى کرد ، قاتل برا  

فشار به دستگیره از درب عقب با یکى دیگر از همدستانش وارد اتومبیل شد ، وشوهرم را بره طررف عقرب    

اقدام به این کار کرده اند ، پیشنهاد کرد که سرویچ  شوهرم خیال مى کرد براى بردن مال . اتومبیل کشیدند 

اتومبیل را مى دهم به من وهمسرم کارى نداشته باشید ، اتومبیل را با آنچه دارم ببرید آنها اعتنا نکردند رفیق 

کارد سر او را از بدن جدا کرد ومن /  461صفح  / قاتل دستهاى شوهرم را به طرف عقب کشید وقاتل با 

بعد از رفتن آنهرا پیراده شردم و    . شاهد صحنه بودم به آنان گفتم زود از صحنه خارج شوید که خوشحال ، 

. اتوبوسى را متوقف کردم وبا داد وفریاد به سرنشینان آن گفتم سه نفر نقاب زده آمدند وشوهرم را کشرتند  

هفت ) ن مدت جریان به پاسگاه کشید وبعد هم براى شوهرم سیاه پوش شدم ومجالس ترحیم گرفتم ودر ای

آیا در زنردگى برا شروهرت اخرتلاف     : از او سؤال کردم . با قاتل رابطهء نامشروع به طور آزاد داشتیم ( ماه 

شوهرم مردى مهربان ومؤدب بود وحتى مهمان بردون اجرازه   . هرگز اختلافى نداشتم : داشتید ؟ جواب داد 

مرتبه هم با من به درشتى سخن نگفت ، من نمى آورد ودر مدت دوازده سال که با هم زندگى کردیم یك 

حقوق ماهیانه اش را در اختیار من قرار مى داد ، من را بسیار دوست مى داشت وهیچ گونه کمبودى از نظر 

: پرس چررا بره چنرین جنرایتى اقردام کرردى ؟ جرواب داد         : از وى سؤال کردم . جمال وکمال در وى نبود 

ى دانرم چررا سرر از ایرن وادى در آوردم و الان تحرت فشرار       پاسخى براى این سؤال ندارم ، خودم هرم نمر  

وجدانم قرار دارم که چرا بعد از دوازده سال زندگى با داشتن یك دختر هشت ساله وآن همه محبتى که از 

دادگاه کیفرى یك قم قاتل را که مردى مجرد بود بره عنروان   . شوهرم دیدم به چنین روزى گرفتار شده ام 

صد ضربه شلاق زد وبه عنوان قصاص وى را اعدام نمود وهمسر مقتول را به عنوان  حد عمل منافى عفت ،

حکم صادره در باره آنان بره اجررا در آمرد وآن شرخص کره      . حد شرعى به سنگسار نمودن محکوم نمود 

دست هاى مقتول را گرفته بود به حبس ابد ودیگرى که نگهبانى مى کرد طبق متون فقهرى بره کرور شردن     

ملاحظه مى فرمائید که از یك خلوت با نامحرم وبرخورد دست آنان به هم چه جنایات . شد  چشم محکوم

 .هولناکى پدید آمد و سر انجام براى لذت چند روزه به مجازات هاى  دنیا وآخرت گرفتار شدند
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جنایت وآدمکشی-3  

من می خواهم :ملائکه گفت را خلق کند بهعلیه السلام وقتی خداوند سبحان خواست آدم 

ملائکه گفتند آیا می خواهی کسی را .را جانشین خود در زمین قرار دهمعلیه السلام آدم 

جانشین خود در زمین کنی که در زمین فساد کرده وخون هم را می ریزند؟خداوندسبحان 

{30بقره}.فرمود من چیزی می دانم که شما نمی دانید  

انست که هوای نفس باعث می شود که عده ای آری خداوند سبحان از همان اول خلقت می د

ولی از آن طرف می دانست که انسانهای بسیار .از افراد بشر مفسد بوده وهمدیگر را می کشند

بزرگواری چون پیامبران وامامان  واولیاء هم متولد می شوند که جهان را بانور خود روشن 

.نمی نمایند وهیچگاه از هوای نفس خود اطاعت.میکنند  

.دستش به خون انسان بیگناهی آغشته شود گاه انسانباعث می شود که  هوای نفس ت ازاطاع  

گویا همه مردم را کشته است زیرا چه بسا از نسل مقتول ،انسانهای زیادی  که دراین صورت

.متولد می شدند  

{34مائده}من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا  

!گناه را بکشد گویا همه مردم جهان را کشته استکسی که یکنفر بی  

فطوعت نفسه قتل اخیه فقتله فاصب  من :قرآن می فرماید.همانند قابیل که برادرش را کشت 

او هم برادرش را .نفسش کشتن برادرش را برای او خوب جلوه داد{30مائده }الخاسرین

.کشت ولی بعد پشیمان شد  

.وگاه پیامبر یا امامی را می کشد  

:عاقبت نافر جام عمر سعد  
هم محله بودند و با هم بزرگ شدند و ( ع)عمر سعد از کسانی بود که می گفتند در کودکی با امام حسین

پدرش نیز سعدابن و قاص از سرداران سپاه اسلام بود و هیچکس حتی خود او فکر نمی کردند که روزی به 
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ود و لی بدلیل غلبه هوی نفس بر عقل او نتوانست از بر( ع)و امام بر حق امام حسین( ص)جنگ فرزند پیامبر

ملك ری بگذرد و بخاطر حکمرانی بر قسمت کوچکی از این دنیا دست خود را به خون شریقترین انسان با 

وامام حسین را کشت ویاران بزرگوار اورا شهید نمود وکرد آنچه که تاری  درباره  اصحابش آغشته نمود

.حادثه کربلا نگاشته است  

علیه السلام دیگر آغشته می شود ؟زیرا همانگونه که علی  ینکه چرا نسانی دستش به خون انسانهایا

کسی که از هوای نفس خود پیروی کند،هوس اورا کور وکر و خوار وگمراه می نماید،انسانهایی که :فرمود

.مطیع هوای نفس خود می باشند احتمال هرگونه گناه وجرم وجنایت از آنها می رود  

.م که درمیان انسانها،افرادی پیدا می شوند که دست به کشتارهای جمعی می زنندلذا شاهد هستی  

!متولد نشودعلیه السلام نمرود دستور داد صدها کودك پسر را کشتند تا ابراهیم   

!بدنیا نیایدعلیه السلام تا موسی  فرعون دستور داد هزاران کودك پسر بنی اسرائیلی را  سر بریدند  

!کشتند بنی اسرائیل در یك روز هفتاد پیامبر را  

 

در کشورهای اسلامی جنایتهای زیادی مرتکب ی مثل حجاج خونخوار،منصور وهارون ومتوکل یاانسانه

.شدند  

در جنگهایی که براساس پیروی از هوای نفس بوده مثل جنگهای زمان جاهلیت یا کشتار مغول یا جنگ 

.هزاران انسان بلکه میلیونها انسان کشته می شدند ،جهانی اول ودوم   

عصر ما امریکای جنایتکار واسرائیل هزاران نفر از مردم مسلمان عراق وافغانستان وفلسطین را کشتار در 

.نمودند  

پادشاهان ایران از جمله رضاخان ومحمدرضای مخلوع نیز جنایتهای زیادی در حق مردم ایران مرتکب 

.شدند  

نفر از مردم عراق را به کشتن  صدام جنایتکار،براساس هوای نفسش صدها هزار نفر ایرانی وصدها هزار

.صدها عالم بزرگوار را اعدام وترور کرد وهزاران خانواده را آواره نمود.داد  

.زرقاوی ها وریگی ها وامثال آنها نیز جزو جنایتکاران قرن ما می باشندداعش والقاعده و وهابیون وطالبان و  

بمب گذاری کرده ومردم  مورد اننمودند وهزار رسازمان جهنمی منافقین که صدها عالم فرزانه را ترو

گ ودیگر گروههای تروریستی براساس هوای نفس .پ.گروه فرقان وکومله پهمچنین بیگناه را کشتند 

.که یقینا خداوند انتقام بیگناهان را از اینها خواهد گرفت .سرانشان،دستشان به خون بیگناهان آغشته است  
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ای جهان مخصوصا کشورهای غربی،جنایتهایی چون اخیرا بخاطر غلبه مادیات بر معنویات در کشوره

کشتن همسر وفرزندان،کشتن معلم وهم شاگردی،کشتن همکار،کشتن پدر ومادر  به جنایتها اضافه شده 

.است  

.بر خلاف عقل وفطرت وخلقت انسان بوده بلکه بر مبنای هواهای نفسانی است جنایتها که همه این  
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ظلم وستمگری-4  

 

هرکسی که این حدود را رعایت .وند انسان را آفرید وبرای او حد وحدودی تعیین نمودخدا

.کرد ،عدالت ورزید وهرکه از این حدود تجاوزکرد،ستمکاری نمود  

کسانی که ستم می کننند وبه حقوق دیگران تجاوز می کنند ،مورد غضب الهی بوده وباید 

.اطر تبعیت از هوای نفس می باشدواین ستمگری بخ.منتظر عذاب خداوند سبحان باشند  

که از ستمگر چه دردنیا وچه !خدا فرمود به عزت وجلالم سوگند:در حدیث قدسی است که

.در آخرت قطعا انتقام می گیرم  

از ظلم هیچ ظالمی نگذرم حتی اگر زدن مشتی یا کشیدن دستی باشد حتی اگر :وفرمود

{میزان الحکمه}.گوسفند شاخدار به گوسفند بی شاخ،شاخی زده باشد  

:اما انواع ستمکاری  

 

.مالی را پیدا کرده ولی به صاحبش نرساند-1  

{یتیم وغیر یتیم}غصب اموال دیگران-4  

دزدی در انواع مختلف-3  

قرض کند وندهد-2  

.مهریه زن را ندهد-5  

امانت را برنگرداند-6  

کلاهبرداری نماید-7  

زمین دیگران را تصرف کند-6  

گرانفروشی واحتکار-9  

در شرکتی کار می کرده واز اموال آن بر می داشته-10  
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از کارش می دزدیده-11  

خود برداشته پولی که بنا بود در مسجد خرج کند برای-14  

خمس و وجوهات دیگر را به جای اینکه به دفاتر مراجع بدهد برای خود برداشته-13  

زکات مصرف می کند ولی مستحق نیست-12  

وامی که مستحق بوده گرفته-15  

امتیازی که مال دیگران بوده با زرنگی برای خود برداشته-16  

کم فروشی وتقلب نموده-17  

می توانسه  از بیت المال  با پول کمتری برنامه ای را انجام دهد زیاده روی -16

{سمینارهای پرهزینه}کرده  

وسیله بیت المال را بدون اجازه استفاده شخصی نموده-19  

زه استفاده کردهاز میوهای باغات بی اجا-40  

وسایل دیگران را از بین برده واطلاع نداده-41  

در پیاده رو سد معبر نموده-44  

از تلفن وگاز وامثال آن مربوط به مردم بی اجازه استفاده کرده-43  

رباخواری-42  

دیه ای که به گردنش آمده ونپرداخته-45  

یا دستش را بزور کشیده  یا مشتی به او زده سیلی که به صورت مسلمانی به ناحق زده-46

.است  

آبروی کسی را برده-47  

آبروی خانواده کسی را برده-46  

شهادت دروغ داده-49  

قضاوت بناحق کرده-30  

کسی را مدتی اسیر  یا زندانی کرده است-31  

زنی را از شوهرش جدا نموده-34  
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فرزندان را از خانواده دور کرده-33  

با دین خدا وپیامبران مقابله کرده-32  

ادعا می کند که به او وحی می شود-35  

ادعا می کند که قرآن را خدا نازل نکرده-36  

...و  

:از ستمکاران در تاری  بشریت نقل شده که به بعضی از آنها اشاره می شودداستانهای زیادی   
 

  بود(ع)یکى از یاران پنج گانه وفادار امام سجاد  یحیى بن ام طویل

دوستى آن  داشت، یا متهم به( ع)ترین نسبتى با امیرمؤمنان وچكحجاج ستمگر، کسى را که ک

رسانید، ولى  قتل مى افکند یا او را با طرز فجیعى به گرفت و به زندان مى حضرت بود، مى

یحیاى با ایمان از حجاج نترسید، مرگ در نظر مردان باایمان وفداکار، ارزشى ندارد، حجاج 

امر نمود، یحیى نپذیرفت و به امر او ( ع)ه امیرمؤمناناو را احضار کرد و به دشنام دادن ب

هاى یحیى را بریدند، یحیى استقامت کرد، فرمان داد  اعتنایى نکرد، حجاج فرمان داد دست

پاهاى یحیى را جدا کردند، یحیى باز استقامت ورزید و خم به ابرو نیاورد، پس از آن، یحیى 

قتل رسانید را به  

 

 

  زبان  کردن  سوراخ

 :گوید  قارون  محمدبن  الدین  شمس   شی

  برره  ابرروراج  بنررام  از شرریعیان  یکرری  دادنررد کرره  الصررغیر گررزارش  مرجرران  بنررام  حلّرره  حرراکم  برره

اورا   دسرررتورداد تررا اورا آوردندوچنررردنفر بقصررد کشرررت    حرراکم !نمایرررد مرری   خلفرراء اهانرررت 

  را بیرررون  زبررانش  سررپس..جلررو او افترراد  دنرردانهای  زدنررد کرره   صررورتش  زدنررد وآنقرردر برره  

وارد   از مررو درآن   وریسررمانی  کرررده  اورا سرروراخ زدنررد وبینرری    آهنرری  حلقرر   بررر آن  آورده

از   هررم  تماشرراچیان.شررهر گردانررد   هررای در کوچرره  بستندوبدسررتور حرراکم   طنررابی  وبرره  کرررده
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عررد ب.خوددیررد  روی  را پرریش  افترراد ومرررگ  زمررین  بررر روی  زدنررد بطوریکرره اورا مرری هررر طرررف

او :وگفتنررد  شررده چنررد نفررر واسررطه    کننررد ولرری   دسررتورداد تررا کررار اورا تمررام     حرراکم  ازآن

اورا رهرررا .درخواهررد آورد  اورا از پرررای  آمررده   برسررررش  وآنچرره   اسرررت  سرراخورده   پیرمررردی 

 !نگیر  را برگردن  میرد وخونش خود می  که  کن

  د واورا درحالیکرررهآمدنررر  ابررروراج   بسرررتگان.نظرررر کررررد  صررررف  از کشرررتنش  هرررم  حررراکم

  خواهرررد مرد،بررره همانشرررب  کررره  تردیرررد نداشرررت  بودوکسررری  بررراد کررررده  وزبرررانش  صرررورت

 .بردند  منزلش

رفتند،دیدنررد  او بدیرردارش  از وضررع  اطررلاع  برررای  مررردم  کرره  آنشررب  انتظررار،فردای  برررخلاف

  ایشوجراحتهرر  شررده  اول  مثررل دنرردانهایش.خوانررد نمرراز مرری   وسررلامت  صررحت  در حررال  کرره

 . است  گردیده  رفع  صورتش  وپارگی نمانده  از آنها باقی  واثری  شده  خوب

 : گفت.را پرسیدند  وماجرایش  کرده  تعجب  مردم

لرذا  . بخرواهم   حراجتی  ترا از خداونرد متعرال     نداشرتم   هرم   گفرتن   سرخن   زبران . را دیردم   مررگم   من

فرررا   شررب  چررون. جسررتم  توسررل( ع) الزمرران  صرراحب  مررولا وآقررایم   وبرره  دعررا کررردم   در دل

  دسررت( ع) زمرران  امررام  مررولایم  کرره  دیرردم  پرنررور شرردویکدفعه  ام خانرره  کرره  دیرردم  رسررید،ناگاه

  برررای  روزی  طلررب  شررو وبرررای  خررارج  از خانرره:فرمررود  مررن  کشرریدوبه  را بررر صررورتم  مبررارکش

 .داد  خدا بتو سلامتی  که  کارکن ات  وبچه  زن

 . بینید شدم می  که  وضعی  این  به  منهم

  بنیرره   وکررم ضررعیف  خیلرری  مرراجراابوراج    از ایررن  قبررل! بخرردا قسررم :گویررد  الرردین  شررمس

  بعررد از ایررن   ولرری  رفررتم بررود،می او در آن  کرره  حمررامی  برره  بررود ومررن   ریررش  وکوترراه  وزشررت

  دیرردهگر  راسررت  وقررامتش  زیادشررده  نیرررویش کرره  شرردم  متوجرره  اورا دیرردم  وقترری  جریرران

در   وپیوسررته  برگشررته  سررالگی  بیسررت  سررن  وانگررار برره  شررده سرررخ  بلنررد وصررورتش   وریشررش

 « المکارم  مکیال». یافت  وفات  بود تااینکه  حالت  همین

  ارطاة  بسر بنعاقبت ظلم وجنایت 
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  دردیرررن  ،اسرررتقامت( ص)خررردا  رسرررول  بعرررد از رحلرررت  برررود کررره  مسرررلمانی  او تررازه  

  نداشت

  کرره  شررد ویکمرراه  کرررد و وارد مدینرره  حملرره  مدینرره  دسررتور معاویرره  سررر بررهگوینررد  ب 

  یمررن  برره  سررپس  کشررت او رامرری  اسررت(  ع) پیرررو امیررر مؤمنرران  شنیدکسرری مرری  هرگرراه بودآنجررا

  شررد وآنجررا هررم   اوارد صررنع  سررپس را کشررت  نفررر از شرریعیان   دویسررت  ودرآنجررا هررم   رفررت

  را برررا آترررش   ای وعرررده  رنفرررر را کشرررت هزا  جمعرررا سررری   را کشرررتار کررررد کررره    ای عرررده

 ...و  را کشت  عباس عبیدالله بن  دوکودك  سپس.سوزانید

بسُرررر !خررردایا:فرمرررود وبسرررر خونخررروار چنررین   او و معاویرره   دربرررارة(  ع) امیررر مؤمنررران  

  برردکردار برررای  از حرراکمی  پیررروی.نمررود اسررلام  نرروامیس  و هتررك  دنیررا فروخررت  را برره  دیررنش

  داده  را از دسرررت  عقلررش   کررره  بمیررران   خرردایااو را در حرررالی . از توسرررت  تاو بهتررر از اطاعرر  

بسرررر !خررردایا. مرررده  مهلرررتش  ویکسررراعت  گرررردان  محرررروم  خرررویش باشرررد و از رحمرررت 

 .فرما  وعمرو را لعنت ومعاویه

زد  دادمرری  او پیوسررته.شررد  اثررر کرررد و بسررر دیوانرره   امررام  نفرررین  کرره  نگذشررت  چیررزی 

دادنررد او   بدسررتش  هررم ومتکررائی  او شررمیر چرروبی  برررای! دهیررد تررا بکشررمب  شمشرریری  بمررن  کرره

  از دنیا رفت  وضع  همین  کردوبه می  زد تا غش بر متکا می  آنقدر با شمشیر چوبی

  جندب  بن  سمرة

  دلیرررل بررره  بررود ولررری (  ص)خررردا  رسرررول  خررردا جررزو اصرررحاب   رسرررول  او در زمرران  

 .یدا کردپ  بدی  عاقبت  با خدا ورسول  مخالفت

  برره  سرکشرری بهانرره  وبرره  داشررت  از مسررلمانان  یکرری  در خانرره  خرمررایی  درخررت  سررمره 

  اجررازه  او دربرراره  تررذکرات شررد وبرره  مرری  مرررد انصرراری   وارد خانرره  اجررازه  برردون  درخررت

(  ص)خررردا  رسرررول  او را بررره  شرررکایت صررراحبخانه.داد نمررری  اهمیرررت  دادن  واطرررلاع  گررررفتن

  مرررد  شرروی   ایررن  وارد خانرره  خررواهی مرری  وفرمودهروقررت ا خواسررتر  سررمره  حضرررت.کرررد

  و قیمررت. بفررروش برره مررن را  درختررت  فرمررود پررس  حضرررت!نکرررد  قبررول سررمره.بگیررر  اجررازه

فرمودنررد  را بررالا بردنررد تررا اینکرره  قیمررت  حضرررت. نکرررد  قبررول  سررمره.راپیشررنهاد دادنررد  زیررادی
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برراز   سررمره  ولرری. شرروم مرری ضررامن  برایررترا   در بهشررت  ،درخترری  درختررت  ایررن  در مقابررل  مررن

در اینجررا .را رد نمررود(  ص)خرردا  مانندرسررول  شخصرریتی  نکرررد وتقاضررا وضررمانت   قبررول  هررم

لا »:فرمررود  بیرران  اسررت  فقهرری  از احکررام  بسرریاری  زیربنررای  را کرره  مهررم  جملرره  آن  حضرررت

 .ود نداردوج  در اسلام  وضررخوردن  ضرر زدن  یعنی» الاسلام ضرر ولاضرار فی

بیانرررداز تاهرکجرررا   را در بیررراور و در کوچررره  فرمرررود درخرررتش  مررررد انصررراری  وبررره 

 !خواهد ببرد می

از   بررریش او در بصرررره.برررود  بصرررره  زیررراد در حکومرررت  او جانشرررین  معاویررره  در زمررران 

  شررخص  ترسرری نمرری او گفررت  برره  معاویرره  کرره  بطرروری. را کشررت  هررزار نفررر از بیگناهرران  هشررت

  شخصرری. ترسررم نمرری  برراز بکشررم  ام کشررته اگررر دوبرابررر آنچرره  ؟گفررت باشرری  را کشررته  بیگنرراهی

  قرراری  همره   نفرر را کره    وهفررت  چهرل   صربحگاه   اودر یرك   از قبیلرره  سرمره   عردو گفرت    از قبیلره 

 .بود  بودن  شیعه  اکثر آنان  جرم  البته که. کشت  بودن  قرآن

  نفسرره  یشررری مررن  النرراس  ومررن«  ا بگویررد آیررهداد ترر  او چهارصرردهزار درهررم  برره  معاویرره 

وخرردا اورا   اسررت  گشررته نررازل  متقیرران  مررولای  قاتررل  ملجررم  ابررن  در برراره«الله  ابتغرراء مرضررات 

 !! است  نموده  مدح

مسررجد  برره  را داد سررپس  وزکرراتش  رفررت  نررزد سررمره  گویررد مررردی  مسررلم  بررن  سررلیمان 

 .جلاد درمسجد سر او را جدا نمود.او فرستاد  جلاد را دنبال  سمره.ونماز خواند  رفت

 :قنبر

 .بود  مخلص  نمود واز شیعیان  خدمت( ع) علی  قنبر سالها درخان 

  ازشرریعیان   یکرری  کرره  دارم  امررروز دوسررت : گفررت   اطرافیررانش  خونخرروار برره   حجرراج  روزی

  را سررراغ  یررراز قنبررر کسرریغ:او گفتنررد  برره! بریررزم! اللّرره  ً الرری را قربرر   وخررونش  را بیرراورم  ابرروتراب

قنبررر !بجررو  بیررزاری  از علرری: اوگفررت  برره  حجرراج.،قنبررر را آوردنررد  بدسررتور حجرراج ! نررداریم

  مررن  خبردادکرره  بمررن  مررولایم: قنبرگفررت.مخیرّکرررد  مررردن  اورا درنحرروة  حجرراج.کرررد  امتنرراع

 .دستور داد سر اورا بریدند حجاج! شوم  می  ذب   مظلومانه

 : رشید هجری
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  فرلان   ترو بره  : گفرت  هرا مری    بعضری   وبره   گفرت   مری   اخبرار غیبری    بود کره   علی  خاص  یاران او از

 ! روی  بلا از دنیا می  ویا فلان  مرض

  حضرررت  برررای.بودنررد  نشسررته  زیررر نخلرری  در نخلسررتانی  وچنرردنفر از یررارانش( ع) یکررروز علرری

  ؟امرررام اسرررت  خررروبی  خرمرررای چررره! امیرمؤمنررران  ای: رشرررید گفرررت.خرمرررا آوردنرررد  مقرررداری

  بنرری  زنررازادة  زمانیکرره  آن!رشررید  ای!کشررند برردار مرری   نخررل  همررین  تررورا برره   بدانکرره:فرمررود

آیررا : ؟رشررید گفررت  داری  حررالی  کند،چرره  مرری  تررورا قطررع  وپاوزبرران  دسررت(زیرراد  ابررن) امیرره

 .بود  خواهی  با من  تو در دنیا وآخرت! آری:؟فرمود است  وبهشت آمرزش  عاقبتم

  مرری  آب  آن وبرره  رفررت  مرری  درخررت  آن  ،رشررید روزهررا پررای  امیرمؤمنرران  سررخن  از ایررنبعررد 

  شررده  نزدیررك  مررن اجررل: باخودگفررت.انررد  انرررا بریررده   هررای  شرراخه  یکررروز دیررد کرره  !داد

  بیرررزاری  از علررری:  زیاد،رشرررید را احضرررار کردوگفرررت    ابرررن  نکشرررید کررره   طرررولی. اسرررت

  گفترره  آیرا مولایرت  !بگررو  بررایم   مولایرت  از دروغهرای : زیراد گفررت   ابرن .کرررد  رشرید امتنراع  !بجرو 

  هررم  ومررولایم  گررویم  نمرری  دروغ  مررن  کرره  واللّرره: ؟رشرریدگفت شرروی  مرری  کشررته  چگونرره  کرره

  از علرری  کرره  کنرری  وامررر مرری  کنرری  تررومرا احضررار مرری  خبررر دادکرره او بمررن. اسررت  نگفترره  دروغ

زیراد    ابرن ! نمرائی  مری   مررا قطرع    وپرا وزبران    دسرت  وترو   کرنم   نمری   قبرول   مرن   ولری . بجویم بیزاری

  وپایررت  دسررت  کرره  دهررم  دسررتور مرری درنیایررد،من  راسررت  مولایررت  حرررف  اینکرره  برررای: گفررت

بررازار   اورابرره.رشررید را بریدنررد   وپررای  زیاد،دسررت بدسررتور ابررن!را نبرنررد  زبانررت  راببرنررد ولرری

  وکاغررذ بیاوریررد تررا مررن    قلررم! مررردم  ای:زد  صرردا مرری   اودرآنحررال.اورا ببیننررد  بردنررد تررامردم 

زیرررراد   ابرررن   را برررررای  سرررخن   ایررررن  وقتررری ! بگررررویم  را برایتررران   تاقیامررررت  اخبرررار آینرررده  

  اورا هررم ،دسررتور داد تررا زبرران  ! اسررت  سررخنرانی  رشررید دربررازار مشررغول  :کردندوگفتنررد نقررل

 !بریدند

 

  آرایشگرِ دختر فرعون

و   خرروش  فرمود،برروی مرری  آسررمانها عررروج   برره  ، وقترری در سررفر معررراج ( ص) پیغمبررر اکرررم 

  برروی  ایررن:  پرسررید، گفررت   ازجبرئیررل  در مررورد آن. نمررود  خررود احسرراس   را بمشررام  معطّررری
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: کرررد  عرررض  جبرئیررل. او را پرسررید  داسررتان( ص)رسررولخدا! اسررت  آرایشررگر دختررر فرعررون 

  را مخفرررریخررررود   ایمرررران  بررررود ولرررری  آورده  واحررررد ایمرررران  خرررردای  برررره او در پنهررررانی

افتررراد   از دسرررتش  آرایرررش  ، وسررریله دختررررر فرعرررون  آرایرررش  در حرررین  ،روزی داشرررت مررری

؟  پرردر مراصرردازدی  :  گفررت   دختررر فرعررون ! خرردا   ای:  آمررد کرره   بررر زبررانش    وناخودآگرراه

 ؟  را صدا زدی  که  پس:  گفت!  نه:  گفت

 !  و تو و پدر تو است  من  خالق  را که  خدایی  گفت

  دسررتور داد تررا او وکودکررانش  فرعررون. داد  پرردرش  را برره  حادثرره  ایررن  گررزارش  دختررر فرعررون

را در   ، ترروو کودکانررت  بررر نررداری   عقیررده  از ایررن  اگررر دسررت   کرره  را حاضرررکردند و گفررت 

 !  سوزانم می  آتش

 . خود نشد  از عقیدة  برداشتن  دست  حاضر به  شجاع  زن  این

سرروزاندند،   او را در آتررش  رافروختنررد و ابترردا کودکرران  را ب  دسررتور داد تررا تنرروری    فرعررون

 . است  شهیده زن  از آن  خوش  بوی  این. را شهید نمودند  زن  خود این  سپس
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دنیاطلبی-5  

انسران را بسروی دنیرا طلبری مری کشراند ودنیرارا خانره دائمری خرود دانسرته لرذا             هوای نفهس  

 .زشتیها،آلوده می شود به انواع برای لذت در این دنیا،

  مرری  جررا مشررخص اودر همررین  وشررقاوت  سررعادت  کرره  ای  خانرره. انسانهاسررت  موقررت  دنیررا خانرر 

 .شود

  مهمرری  معرراملات درآن  کرره  اسررت  ای  ،تجارتخانرره  ومتفکررر وبرراهوش  افررراد عاقررل  دنیررا برررای

  رضررایت   ر مقابررلدهنررد ود  خررودرامی  وفرزنرردان  وجرران  مررال.دهنررد  مرری  خررود انجررام  را بنفررع

 .هستند  افراد کم  این  متأسفانه که.آورند  می  را بدست  ابدی  وبهشت  الهی

  ای  بینند،تجارتخانرره را مرری  فعلرری  وضررع  نگررر نیسررتند وفقررط    آینررده  افرادیکرره  ودنیررا برررای 

از   سرریاه  ای  رود وجررز پرونررده  مرری  از بررین  محررل  آنهررادر ایررن   سرررمایهای  تمررام  کرره  اسررت

 .آورد نمی  ارمغان  آنها به  برای  چیزی  زشت  اعمال

 اگرمور  اگرمیری  اگر شیری

 گور  آخرلب  گذربایدکنی

 کن  خویشتن  بجان  دلارحمی

 «باباطاهر»وکنندسور  نهند خوان  مورانت  که 

  دنیررا ریشرر   برره  وعلاقرره شررده  باشررد، بسرریار مررذمتّ  هرردف  بعنرروان  کرره  از دنیررائی  اسررلام  در دیررن

 . است  ذکر شده  بشری  خطاها واشتباهات  هم 

  است  شده  انسانها داده  به  زمینه  در این  فراوانی  هشدارهای  در قرآن

 . است شده  بیان  مختلف  هشدارها با عبارتهای  نیز این  دین  بزرگان  در سخنان

  مستند همه  زحرص  دنیا طلبان

  پرستند همه  وفرعون  کش  موسی
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  بستند همه  با خدای  د کههر عه

 بشکستند همه  حرص  از دوستی

 {ابوسعید ابوالخیر }

 

 

 

  آثار زیانبار  دنیاطلبی

 .شود  می  عذاب  مای   اندوزی  ثروت-1

  کنند،بشررارت نمرری  خرردا خرررج  کننررد وآنهررارا در راه  هررارا انبررار مرری  طررلا ونقررره  کسررانیکه  برره»

آنهررا   وپیشررانی  بررر پشررت  عررذاب ثروتهررا بصررورت  همررین  در روز قیامررت. بررده  دردنرراك  عررذاب

 «32 توبه«»آید  فرود می

 . است گردیدن  واز خدا غافل  شدن  سرگرم  مای   اندوزی  ثروت-4

از دنیررررا رفتیررررد وشررررمارا     کرررررد تررررا زمانیکرررره    شررررمارا مشررررغول   انرررردوزی  ثررررروت»

 1تکاثر«.کردند دفن

 شود  می  حاصل وامید بی  نیافتنی  دست  ،آرزوی پایان  بی  زحمت  باعث  دنیا طلبی-3

 .کند  ، کر می حکمت  را از شنیدن  را فاسد ودل  عقل  دنیا طلبی-2

 . بیشتر است او در قیامت  علیه  الهی  بیشترباشد، حجتهای  انسان  ثروت  هرچه-5

 . خداست  واطاعت  عبادت  مانع  دنیا طلبی-6

  بخررل:شررود مرری  زیررر جمررع   از اسررباب  ایکیبرر( ع)رضررا  نظررر امررام   طبررق  وثررروت  پررول-7

  دنیا برآخرت ،ترجی  فامیلی  رابطه  زیاد،قطع  ،حرص طولانی  شدید،آرزوی

 : است چیز پست  هفت( ع)باقر  نظر امام  دنیا طبق  اصلی  لذتهای  های  ریشه-6

بها وفاضررلا خاکهررا وحشرررات  از لابررلای  کرره  اسررت  معرردنی  آب  آن  بهترررین  هررا کرره نوشرریدنی

 .شود  می  وزلال  صاف  کم  وکم  بالا آمده

 ،. زنبوراست  مدفوع  عسل  که  است  طبیعی  عسل  آن  بهترین  هاکه خوردنی
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  مرری  عمررل  برره ابریشررم  کرررم  دهرران  از آب  کرره  اسررت  ابریشررم  پوشرریدنی  بهترررین  کرره  پوشرریدنی

 ،!آید

 ،!آید  می  آهو بعمل  ناف از  که  است  مشُك  بوئیدنی  بهترین  ها که بوئیدنی

 ،.باشد  می  شیطان  صدای  که  است  غنا وطرب  آن  بهترین  ها که شنیدنی

  قاتررل  گرراهی آنهررم  کرره  اسررت  وحررالا ماشررین  اسررب  گذشررته  در زمرران  آن  بهترررین  سررواریها کرره

 ،.باشد  می  صاحبش

 ! است  مبال اندر  مبال  که وآنهم  برتر است  لذات  از هم   که  جنسی  عمل

  گمررراهیش  برررای ،همررین ابلرریس  باشررد بگفترر   دنیاطلررب  نباشررد ولرری  پرسررت  بررت  اگررر کسرری-9

 . است  کافی

 . است خدا بوده  معصیت  عامل  اولین  دنیاطلبی( ص)پیامبر  بفرمایش -10

 ونگار  ،نقش  دارد در برون  ،دنیا چومارگرچه زهر دارد در درون

 . است  عاقل  کس  گریزد زو هر آن می است  قاتل  مار منقش  زهر این

 

  داننررد وگرراهی مرری  هسررتند زرنررگ  ومکنررت  ثررروت  دارای  را کرره  هررا کسررانی  جامعرره  در عرررف

  ایررن  از عاقبررت  بیننررد ولرری وظرراهر امررر را مرری  فعلرری  زیرررا وضررع.خورنررد  مرری  آنهررا حسرررت  برره

  پیرردا کرررد وداسررتانش   برردی  بررتعاق از افررراد بسرریار ثروتمنررد کرره    یکرری.افررراد خبررر ندارنررد 

 . است  قارون  ،داستان است  آمده  آدمی گرفتن  هشدار وعبرت  برای  درقرآن

را   وثررروت و زیبررائی  او علررم.او بررود  وپسرررعموی( ع) موسرری  ابترردا جررزء اصررحاب    قررارون»

 انبار   کلیدهای  زیاد بود که  او آنچنان  ثروت. داشت  باهم

وزینتهررا   وابهررت شرروکت  هررا بررا آن  درکوچرره  وقترری.کردنررد  مرری  مررلح  اورا شررتران  گنجهررای

او   دنیرراطلبی  ولرری! بررودیم قررارون  مثررل  مرراهم  کرراش  ای:گفتنررد  مرری  کرد،مررردم  مرری  حرکررت

دچررار   کنررد وسرررانجام  توطئرره( ع) موسرری کنررد و علیرره  مخالفررت( ع) بررا موسرری  شررد کرره  باعررث

 «.فرو رفتند  زمین  به  وثروتش خود( ع) موسی  نفرین  وبه  شده  قهرالهی
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او   پیررامبر برره !دعررا کنررد تررا ثروتمندشررود    کرره  او از پیررامبر خواسررت .فقیررر بررود   مررردی  ثعلبرره»

دعررا   اصرررار کرررد وپیررامبر برررایش امّررا ثعلبرره. اسررت  تررو خطرنرراك  برررای  ثررروت  هشرردار دادکرره

از نظرجررا   کررم  کررم.گردیررد  ثروتمنررد شرردوجزء دامررداران    ثعلبرره  نکشررید کرره   طررولی.نمررود

از   خررارج  تررا برره   گرفررت  پیرردا شررد لررذا از پیررامبر اجررازه   مشررکل  او در مدینرره  دامهررای  برررای

 .برود  مدینه

  نماینررده( ص)پیررامبر وقترری.بررود  خررود مشررغول  ثررروت  زیرراد کررردن  برره  از مدینرره  او در خررارج

چرررا پیررامبر  : کرررد وگفررت  امتنرراع  اورا بگیرد،ثعلبرره  گوسررفندان  نررزد او فرسررتاد تررا زکررات   ای

 ؟ است  فرستاده  من  رودوسراغ  افراد دیگر نمی  سراغ( ص)

  وافرررادی ثعلبرره  امتنرراع  ایررن  در بررارة  ای  آیرره  ناگرراه. برگشررت  خررالی  پیررامبر بادسررت   نماینرردة

  ثعلبرره   حبررر برره  ایررن  وقترری.داد  خبررر مرری   تقریبرراً از ارتررداد ثعلبرره    کرره..شررد  ماننررد اونررازل 

  زکررات: وگفررت  پیررامبر رفررت  آمررد وخرردمت   مدینرره  وبرره  خررودرا برداشررت   سررفندانرسید،گو

  مطلررب  ایررن  بررا شررنیدن  ثعلبرره! کررنم  قبررول از تررو زکررات  ترروانم  نمرری  مررن:پیررامبر فرمررود! ام  آورده

  بعرررد از رحلرررت.ننمرررود  اورا قبرررول  زکرررات  حضررررت کررررد ولررری  عجرررز ولابررره  بررره  شرررروع

پیررامبر   چررون: ابرروبکر گفررت . ام  آورده  زکررات  مررن: وگفررت  فررتابوبکرر  سررراغ  پیامبر،ثعلبرره

ر  باحسرررت   بعرردداز مرردتی   ثعلبرره. نمررایم  قبررول  ترروانم   نمرری  نکرررد،منهم تررورا قبررول   زکررات

 «! از دنیا رفت  زکات دادن

 

 او زار است  زحسرت  دلت  دنیا که

  محنتزار است  سرتاسر اوتمام 

  است  ریش  اسیران  از او دل  دنیا که

  است  ،توانگر ودرویش غمش  پامال

 مرگ  گزاتر از شربت  جان  همه  نیشش

 است  نیشش  هم  کنی  چونکو نگه  نوشش 

 { بهائی  شی  }
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 :کند می  اشاره  عبادت  مانع  بعنوان  فجر چهارمورد دنیاطلبی  درسوره»

  طعرررام علررری  ونولاتحّاضررر!کنیرررد نمررری  را اکررررام  شرررما یتررریم : الیتررریم  لاتکرمرررون  کلابّرررل

اکرررلاً   التررررا  وترررأکلون!کنیرررد نمررری  تشرررویق  مسرررتمندان  یکررردیگر را براطعرررام : المسرررکین

را   وثررروت  ومررال:حبّرراً جمّرراً المررال  وتحبّررون!خوریررد  مرری  کرررده  را جمررع  وار   ومیرررا :لمّررا

 «!دارید  بسیار دوست

  احضرررار مررری ابوجرررو  سرررؤال  ثروتمنرررد بررررای  فقیرررر ومرررؤمن  شرررود،مؤمن  قیامرررت  هرگررراه»

 ؟ باید بایستم  سؤالی  چه  برای!خدایا:گوید  فقیر می!شوند

  ترا حرق    دادی  بمرن  ثروتری   ونره   کرنم   یرا سرتم    ترا عردالت    داشرتم   حکرومتی   نره !سوگند  عزتت  به

  برررود نررره   کفایرررت  ،بانررردازه دادی رزق  بمرررن  آنچررره! باشرررم  ویرررا نکررررده   آنررررا اداء کررررده 

  بهشررت  را برراز کنیررد تابرره   راه! گفررت  راسررت ام  بنررده:فرمایررد  مرری  جلالرره  خداونررد جررل!بیشررتر

  کررردن  سرریراب  برررای  ریررزد کرره  مرری  آنقرردر عرررق ماندتااینکرره  ثروتمنررد  مرری  امررا مررؤمن.برررود

 «!رود  می  بهشت  به  آنوقت.  است  شتر،کافی  چهل

را   وثررروت  مررال آوری  جمررع  هسررتند کرره    ای عررده:انررد دسررته  در دنیررا سرره   امّررتم(: ص)پیررامبر»

 .باشند می اینها ایمن.هستند  راضی  ضروریات  وبه  نداشته  دوست

  دارنررد ولرری  رادوسررت  مررال  آوری  وجمررع  کرررده  جمررع  وثررروت  مررال  حررلال  از راه  دوم  دسررته

را از   ایمررانی  نماینررد وبرررادران نمرری کمررك  دینرری  برررادران  کننررد وبرره نمرری  رحررم  صررله  بامالشرران

  اقامرره  کنررد والابّررر آنهررا حجّررت  اینهررارا اگررر خدابخواهررد عفررو مرری  . کننررد مرری  منررع  شررانحق

 .نماید می

  دهنرردواگر خرررج  را نمرری  واجبررات.کننررد مرری  انرردوزی  ثررروت  وحرررام  از حررلال  سرروم  دسررته

  روانرره  جهررنم  برره  وروزقیامررت  اسررت  دنیررا بررر اینهررا حرراکم. وتبررذیر اسررت  کننررد در اسررراف مرری

 «.میشوند

:بلعم باعورا یا دانشمند قلابی   
.او در عصر حضرت موسی زندگی می کرد.یکی از علما و دانشمندان مشهور بنی اسرائیل بود   
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او نخست در مسیر حق بود و در راه خدا بسیار فعالیت و کوشش کرد و خدمات شایانی را انجام داد و به 

د و افراد گرفتار و کسانیکه با مصائب و حدیکه در پیشگاه الهی مقرب شد که دعایش مستجاب می ش

او نیز . سختیهای روزگار دست و پنجه نرم می کردند پیش او می آمدند و از وی درخواست دعا می نمودند

.دعا می کرد و خداوند هم دعایش را مستجاب کرده و گرفتاریهای مردم را برطرف می ساخت  

ی نفس از مسیر حق منحرف شد و در ردیف دنیا ولی بر اثر وسوس  و دغدغه شیطان و متابعت از هو

.از اینرو تمام مقامات خود را از دست داد و از گمراهان گردید. پرستان قرار گرفت  

بلعم بن باعورا در پیشگاه ایزدی عزیز و محترم بود و خداوند اسم : نقل شده که فرمود(ع)از امام هشتم

ایش مستجاب می شد ولی گرفتار وسوسه های شیطان از اینجهت دع. اعظم را به او ارزانی داشته بود

شیطان او را به هوا پرستی دعوت کرد و لذات جهان مادی را در نظرش آراست و سر انجام او را در . گشت 

.قرار داد( ع)صف مخالفان حضرت موسی   

ش نفرین هنگامیکه فرعون به تعقیب موسی و پیروانش مصمم شد به بلعم باعور ا گفت بر موسی و پیروان

.کن و از خدا بخواه که آنانرا برای ما حبس کند و نگاه دارد  

بلعم باعورا سخن فرعون را پذیرفت و برای اجرای دستور او سوار الاغش شد که بع تعقیب موسی و 

یاران او بپردازد و در محلی ویژه علیه آنان دعا کند ولیکن الاغش حرکت نکرد و از راه رفتن خود داری 

باعورا الاغ را کتك مفصلی زد تا اینکه خداوند قادر آن حیوان را بزبان آورد و به بلعم باعورا  نمود بلعم

وای بر تو برای چه مرا می زنی آیا می خواهی همراه تو بیایم تا اینکه بر موسی و گروه : اینچنین گفت

دست برنداشت و آنقدر آن  منان نفرین کنی ، بلعم باعورا از عمل ناروا و ناشایست خود صرفنظر نکرد و'مؤ

.حیوان را زد تا اینکه آنرا کشت و خداوند متعال اسم اعظم را از او گرفت  

.واین نتیجه دنیاطلبی او بود که از پیروی هوای نفس حاصل شد  
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سلطه خشم وغضب برآدمی-6  

 

پیروی از هوای نفس گاهی از انسان یك آدم خشمگین وسرکش وعصبی می 

معمولا اهل سازگاری با افراد جامعه نیست و به محض اینکه کاری خلاف  کهسازد 

دست به جنایت وظلم وستم وغیره میلش ببیند خشمگین شده واگر قدرتمتند باشد 

.می زند  
غضب نوعی از جنون است زیرا آدم غضبناك پشیمان می گردد و : درباره غضب می فرماید( ع)علی 

همه عقلاء عالم ( ع)و علاوه بر آیات وحی و کلمات ائمه هدی. دار استاگر پشیمان نشد دیوانگیش ریشه 

اعتقاد دارند که باید غضب و خشم را کنترل کرد که چه بسا خشم قدرتمندی به نابود کردن مردمان 

بسیاری منتهی می شود همانطوریکه در تاری  ایران و جهان نظائر زیادی می توان شاهد مثال آورد که یك 

عضب باعث از بین رفتن مردمان بسیاری شده است به عنوان مثال خشم آقا محمد خان قاجار  لحظه خشم و

بر مردم کرمان منجر به این شد که دستور داد هزاران جفت چشم از مردم کرمان درآورده و از چشمها تپه 

.ای درست کردند  

از کسانیکه تحت قدرت ای موسی خشم خود را : روایت شده که در تورت آمده است( ع)از امام پنجم

خداوندا کدام : و اراده تو و زیر دست تو هستند فروگذار تا منهم غضبم را از تو باز دارم موسی عرضکرد 

.بنده ای که قدرت داشته باشد ولی خطا کار را عفو کند: یك از بندگانت در نزد تو عزیز است خدا فرمود  

وفق شده که عمرو را بر زمین انداخته و روی در جنگ با عمروبن عبدود م( ع)روایت شده که علی 

انداخت حضرت او را در آن وقت نکشت بلکه ( ع)سینه او بنشیند که عمرو آب به صورت مبارك علی 

وقتی از حضرت سؤال کردند که علت چه بود . بلند شد و مقداری راه رفت و بعد آمده سر او را جدا کرد

.کنم از روی هشم نفسانی باشد که باطل استفرمود ترسیدم اگر همان وقت سرش را جدا   

حد وسط خشم که بودنش . خشم حد وسطی در برابر افراط و تفریط دارد: شهید دستغیب می فرماید

لازم و ضروری و کمال انسانی در آنست در جایی است که مال یا ناموس یا آبرو یا جانش یا دینش مورد 

مال حلال را که از راه صحی  بدست آمده . صحی  اینجاستتهدید قرار گرفت باید بی تفاوت نباشد خشم 



هوای نفسپیروی از  

 41 

نه ستم کنید و نه زیر بار ستم : تا می شود نباید گذاشت آنرا بنا حق بگیرند و غیره و قرآن هم می فرماید 

.نه به کسی سیلی بزن نه بگذار بیجا به تو سیلی بزنند. بروید  

:است( ع)این شعر منسوب به علی   

یسبنی ولقد امر علی الئیم  

  فمضیت ثمه قلت لا یعنینی    

بر شخص پستی گذاشتم که مرا دشنام می داد من رد شدم و گفتم مرا اراده نکرده است  بمن نبوده 

.است  

 

(:ص)موعظه رسول خدا  
برو : یا رسول الله مرا تعلیم ده فرمود: آمده عرضکرد( ص)روایت است که مردی بنزد رسول خدا 

ن مرا بس است و بجانب قبیله خود رفت ناگاه در میان قومش جنگی بپاشد و آنمرد گفت هیم. غضب مکن

اسلحه پوشیده و در برابر یکدیگر صف کشیدند آنمرد هم چون چنان دید اسلحه پوشیده و به صف ایستاد 

غضب مکن پس اسلحه را کنار گذاشت و نزد : را بیاد آورد که به او فرمود( ص)آنگاه سخن پیامبر 

ای مردم هر جراحت و قتل بی نشانه ای که در افراد شما باشد : ن قومش بودند آمد و گفت مردمیکه دشم

آن مردم گفتند هر چه اینطور باشد به نفع شما ولی . به عهده من است و من خوبیهای آن را بشما می پردازم

.ما به پرداخت این جریمه سزاوارتریم سپس با یکدیگر صل  کردند و کینه از میان برفت  

.آنانکه در فرو بردن خشم از دیگران بیشتر است از همه کس دوراندیش بر است: فرمود( ص)پیامبر   

خشم از شیطان است و شیطان از آتش پدید آمده و آتش را با آب می توان خاموش کرد : و باز فرمود

.وقتی یکی از شما خشمگین شود وضو بگیرد  

*** 
راضی نشود پس این سبب داخل شدن در جهنم است و هر  مردی که عضبناك شده و: امام پنجم فرمود

که غضبناك شد اگر ایستاده بنشیند تا از او ححالت شیطانی زایل گردد و اگر نشسته بایستد و هر مردیکه به 

فامیل خود خشم گیرد بلند شده و دست خود را به دست او بگیرد آرام می شود زیرا رحم باعث از بین 

.رفتن خشم او می شود  

کسیکه نتواند غضب و خشمش را کنترل کند مالك عقلش نمی تواند باشد: و امام ششم فرمود  

(:ص)داستانی زیبا از یك پیامبر  



هوای نفسپیروی از  

 42 

در روایت است که به یکی از پیامبران از طرف خداوند باطن بعضی از امور را نشان دادند به اینصورت 

ه دیدی باید بخوری پس به صحرا رفت و که به او گفتند فردا که به صحرا می روی نخستین چیزی را ک

نخستین چیزی که مشاهده کرد کوه بزرگی بود تعجب کرد چگونه می شود کوه را خورد بعد با خود 

گفت من مأمورم که این کار را بکنم پس تا هر اندازه که بتوانم انجام می دهم شدن یا نشدن آن با من 

که بر می داشت کوه کوچکتر می شد تا وقتی که نیست پس با این تصمیم قدم پیش گذاشت هر گامی 

نزدیکش رسید دید به اندازه لقمه کوچکی گردید آنرا گرفته و در دهان گذاشت دید از عسل شیرینتر و 

گواراتر است بعد به او فهماندند که این کوه خشم وغضب است که نخست تحمل کردنش برای انسان 

.ت بخش می شودمشکل ولی با حلم و بردباری آسان بلکه لذ  

 

 

 :حلم خواجه نصیر طوسی
درباره خواجه نصیر طوسی می نویسند که یکنفر جاهل نامه ای به او نوشته و او را سگ خطراب کررده   

شی  طوسی در جواب نوشت شما مرا سگ دانسته اید ولی من هر چه فکر کردم که چه چیزم به سگ . بود

دارد او دندانهای تیزی دارد که استخوان را خرد و نرم می  می برد نفهمیدم من دو پا دارم ولی سگ چهار پا

و با این جواب آن شخص را شرمنده و . کند اما دندانهای من از کار هم افتاده ایت سگ پشم دارد من ندارم

 .پشیمان نمود

 :شاعر گوید

 بردباری خزینه خرد است

 هر که را حلم نیست دیو و دد است    

 دیو بند است اگر دانی

 عضب از دست اوست زندانی    

 یا    

 سبب تقرب و جمال آمد  حلم سرمایه کمال آمد

 مومیائی هر شکسته دلست  حلم شادی فزای هم خجلست
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ریاست طلبی-7  

ادمی دوست .ت کردن ادم،میل به ریاست طلبی استاز ابزارهای هوای نفس برای بدبخی یک

دچار گناه شود همین کافی است تا ریاست  هواگر برای رسیدن ب.دارد رئیس دیگران باشد

!بدبخت شود  

نشان می دهد، قدرت و ریاست از منظر دین و بزرگان ( ع)گاهی به احادیث ائمه معصومینن

آن امری خطرناك و خطیر است که نه تنها جای نااهلان و بی تقوایان نیست، بلکه برای اهل 

. قوا نیز با مخاطره همراه است و با محاسبه و احتیاط بسیار باید پای در این وادی بگذارندت

« جاه»روایات درباره ریاست را می توان به سه دسته تقسیم کرد؛ یك دسته از روایات نفس 

و اینکه انسان « طلب ریاست»کند و دسته دیگر  یعنی سلطه داشتن بر دیگران را نکوهش می

گیری کرده و دسته آخر هم مربوط به  به پست و مقام، دست و پا بزند را هدف برای رسیدن

طبق آنچه در روایات . است که همگی مورد نکوهش و نهی قرار گرفته است« حب ریاست»

آخرُِ ما یخْرُجُ »آمده آخرین چیزی که از دل مومن رخت برمی بندد حب جاه و مقام است؛ 

الْجاه؛ آخرین چیزی که از محبت دنیا از قلب مؤمنان راستین خارج  منِْ قُلُوبر الصِّدِّیقینَ حبُُّ

این حدیث به روشنی بیانگر میزان خطیر بودن موضوع ریاست و . «می شود، جاه طلبی است

 .مقام است

 طلب ریاست؛ عامل هلاکت

قدرت را می توان به مثابه آب دریا دانست که شخص تشنه هر چه از آن می نوشد نه تنها 

او را برطرف نمی سازد بلکه او را تشنه تر و حریص تر به نوشیدن می کند تا جایی که  عطش

من طلب الرئاسه هلك؛ : اند فرموده( ع)در همین زمینه امام صادق. باعث هلاکت وی می شود

آن حضرت همچنین ( 292، ص 2الکافی، ج . )هر که دنبال ریاست باشد هلاك شود

بندند، زیرا به خدا سوگند که  ؤسایی که ریاست را به خود میبپرهیزید از این ر: فرمود می

، ص 2الکافی، ج . )ها دنبال سر مردی صدا نکند، چز آنکه هلاك شود و هلاك کند کفش

292) 
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اولین ابزار شخص ریاست طلب برای . ریاست طلبی و حب جاه، حریت فرد را از بین می برد

محمدبن مسلم . ز کلید همه زشتی هاسترسیدن به هدف خود، دروغگویی است و دروغ نی

گمان نکنی که من خوبان و بدان شما را : فرمود همیشه می( ع)گوید شنیدم امام صادق

چرا به خدا که بدان شما کسی است که دوست دارد پشت سرش راه روند، و ! شناسم؟ نمی

 (299، ص 2ج  الکافی،. )پرداز یا ناتوان در رای باشد بناچار باید دروغ

 ست طلبی و حب جاه؛ زمینه خیانت و دوستی با دشمنریا

یکی از عوارض ریاست طلبی و قدرت دوستی آن است که زمینه را برای خیانت فرد به جامعه 

فرد برای رسیدن به قدرت، ممکن است به دشمن نیز دل ببندد . اسلامی و مردم فراهم می کند

نحراف کشاندن و در خدمت گرفتن آنان و دشمن از این نقطه ضعف برای نفوذ در افراد و به ا

نمونه های چنین لغزش و خیانتی از صدر اسلام تا تاری  معاصر و دوران . استفاده می کند

آنچه زمینه این لغزش را ( ص)طبق گفته رسول اکرم. جمهوری اسلامی، کم نبوده و نیست

آن . می کندفراهم می سازد، نفاقی است که بر اثر حب ریاست در دل می روید و رشد 

های مومنان هشدار داده و  به مقام و جاه و منصب در دل  گیری علاقه حضرت نسبت به شکل

حب الجاه و المال ینبتان النفاق فی القلب کما ینبت الماء البقل؛ حب جاه و مال در : فرماید می

 (949جامع السعادت، ص . )رویاند رویاند همچنان که آب، گیاه را می قلب نفاق می

او ریاست را : نام مردی را برد و گفت( ع)یا در حدیثی دیگر معمر بن خلاد نزد حضرت رضا

بودن دو گرگ درنده درمیان گله گوسفندی که چوپانش : دوست دارد، حضرت فرمود

طلبی از دو  نسبت به دین مسلمان نیست؛ یعنی ریاست  تر از ریاست حاضر نباشند، زیانبخش

 (292، ص 2الکافی، ج . )بیشتر زیان رساندگرگ درنده به دین مسلمان 

 

ند تر مهر کسی که بر هوای نفسش پیروز شود نیرو:لیه السلامحضرت سلیمان ع

{می ان الحکمه}.است  از کسی که به تنهایی شهری را فتح نماید  
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انیوحید بهبهمبارزه با هوای نفس ایه الله   

علت مهاجرت وحید از بهبهان این بوده است که خواجه عزیز کلانتر روزی موقع نماز به آقا 

ببینید بر اثر دستوری که داده ام چقدر مردم در نمازجماعت شما شرکت ! آقا» : می گوید

وحید به قدری از این گفته منقلب می شود که « !و جمعیت چقدر زیاد شده استکرده اند 

دیگر نماز جماعت نخوانده و به منزل می رود و بدون درنگ عازم عتبات می شود و برای 

همیشه بهبهان را ترك می گوید تا مبادا بر اثر این گونه اعمال سفیهانه ی مریدان نادان، زنگ 

لوح دل و روح پاك و بزرگش بنشیند و او را از مقام والای معنوی  ریا و تعلقات جسمانی بر

 به پرتگاه پستی و جاه طلبی سقوط دهد

 

 آیه الله سیدمحمد فشارکی

هنگامی که پس از رحلت میرزای شیرازی اول، برای قبول مرجعیت به آی  الله سیدمحمد 

 :فشارکی رحمه الله  مراجعه کردند فرمود

مور من شایسته ی مرجعیت نیستم، زیرا ریاست دینی و مرجعیت اسلامی به غیر از علم فقه، ا

اطلاع از مسائل سیاسی و شناختن موضع گیری های درست در هر : دیگری لازم دارد از قبیل

و اگر من در این امر دخالت کنم، به تباهی کشیده می شود، برای من غیر از تدریس کار . کار

 .دیگری جایز نیست

.و بدین گونه مردم را ارجاع داد به میرزا محمد تقی شیرازی  

 

یحسن کوهکمر یدس  

 یكداشته است ،  یبوده و خود مجلس درس ی عصر ش یکه از فضلا یحسن کوهکمر یدس

 ی گوشه مسجد، ش یكدر  یداز آمدن شاگردان حاضر شد، د یشروز در محل درس خود، پ

سخنان او را گوش داد و  ینحس یدکند، س یم یسبا چند شاگرد نشسته و تدر یا یدهژول

و به  یایدراغب شد، زودتر ب یگرد کند، روز یمحققانه بحث م یاربس ی ش یناحساس کرد که ا

از  ی ش ینافزون شد که ا یشگوش کند، آمد و گوش کرد و به اعتماد روز پ ی سخنان ش
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حاضر شوند  ی ش یندرس او به درس ا یو اگر شاگردانش به جا... خودش فاضل تر است 

خواهند برد یشتریبهره ب . 

که در آن کناره با چند شاگرد نشسته  ی ش ینکه شاگردان او آمدند گفت ، رفقا ا یگرد روز

کنم ، همه با هم به درس  یاز او استفاده م یزتر است و خود من ن یستهشا یستدر یاز من برا

... یماو برو  

همان است که  ی ش ینا. حاضر شدند ی و شاگردانش در مجلس ش ینحس یداز آن روز س 

یافتلقب  ینمعروف شد و استاد متاخر یانصار یمرتض ی نام ش ابعده  


